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مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه )۳(:
اصلاح ساختاری رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت

خلاصه مدیریتی

چكیده
اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت از قانون برنامه پنجساله 
سوم توسعه مطرح شده و طی سالیان گذشته با تغییرات زیادی مواجه بوده 
است. درنهایت مطابق اصلاح رابطه مالی در بند »س« تبصره »1« قانون 
بودجه کل کشور سال 1401، باید سهم شرکت ملی نفت به‌ازای هر بشکه 
نفت و هر متر‌مکعب گاز تولیدی بر‌مبنای هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای 
مورد نیاز تعیین شود. مهم‌ترین آسیب‌های رابطه مالی فعلی، کمبود منابع 
برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی، بدهی‌های انباشته شرکت ملی نفت 
ایران، تفکیک نشدن نظام یارانه انرژی از روابط مالی شرکت‌ها، تغییر سالیانه 
سهم شرکت‌ها در بودجه سنواتی و شفاف نبودن و پیچیدگی نحوه توزیع 
درآمدها‌ست. در ‌این‌ گزارش، چهار روش پیشنهادی برای اصلاح رابطه مالی 

در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد اگرچه 
روش دریافت پروانه بهره‌برداری و پرداخت مالیات و سود سهام به دولت در 
کنار تقویت جایگاه حاکمیتی برای وزارت نفت، موجب ایجاد فضای رقابتی 
در سرمایه‌گذاری با حضور شرکت ملی توسعه نفت ایران و همچنین باعث 
تقویت جایگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران و افزایش توان تأمین مالی 
آن خواهد شد، با این وجود به‌دلیل ضعف ساختاری در تأیید و نظارت بر 
هزینه‌های شرکت، پیاده‌سازی این الگو در بلند‌مدت امکانپذیر است. بنابراین 
برای برنامه پنجساله هفتم توسعه، مدل دریافت سهم از نفت و گاز تولیدی 
بعد از واحد بهره‌برداری در‌عین برداشتن بار مالی یارانه از شرکت ملی نفت، 

پیشنهاد شده است.

اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت از قانون برنامه پنجساله 
سوم توسعه مطرح شد، درنهایت در سال 1384 سهم شرکت ملی نفت 
ایران  7/3 درصد از ارزش نفت خام تولیدی )فــارغ از نفت صادراتی یا 

فروش داخلی( تعیین شد. در سال 1389 با تصویب قانون هدفمندی 
یارانه‌ها، الگوی 14/5 درصد از درآمد صادرات نفت خام و فروش داخلی 

آن با قیمت یارانه‌ای ایجاد شد. 



7

مسائل راهبردی بخش انرژی 
در برنامه هفتم توسعه  )۳(: 
اصلاح ساختاری رابطه مالی 
شرکت ملی نفت ایران و دولت

عزم قانونگذار برای ارتقای رابطه مالی شــرکت‌های تابعه وزارت نفت 
با هدف افزایش شــفافیت و ارتقای جایگاه تجاری شــرکت‌ها از سال 
1398 در قوانین بودجه و درنهایت بند »س« تبصره »1« قانون بودجه 
ســال 1401 نمود پیدا کرد. ارتقای کامل رابطه مالی نیازمند تغییرات 
ساختاری در کنار بهبود نحوه توزیع درآمد میان شرکت و دولت است. در 
‌این‌ گزارش با بررسی آسیب‌های رابطه مالی فعلی از دو منظر ساختاری و 

رژیم مالی، الگوی مناسب پیشنهاد شده است.
آسیب‌های رابطه مالی فعلی را می‌توان به‌طور خلاصه ناشی از نگاه دولت 
به شــرکت ملی نفت به‌عنوان تأمین‌کننده بودجه به‌جای یک شرکت 

سود‌آور دید که نمودهای زیر را دارد:
 تغییرات سالیانه رابطه در بودجه توسط دولت و مجلس،

 پرداخت سهم شــرکت‌ها بر‌پایه قیمت‌های دستوری نه ارزش نفت و 
گاز تولیدی،

 شفاف نبودن هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران،
 کمبود شدید منابع مالی برای ســرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز 

کشور،
 اختصاص بخش عمده درآمد نفتی توســط دولت در بودجه جاری و 

توجه نکردن به هزینه‌های سرمایه‌ای و ریسک‌های تولید نفت،
 نبود نهاد تنظیم‌گر مستقل از شرکت ملی نفت به‌منظور تأیید هزینه‌های 

شرکت و نظارت بر عملکرد آن .
تدوین رابطه مالی نیازمند بررسی چهار بعُد رژيم مالي، مديريت 
و حكمراني رابطه مالي، شفافيت و نظام پاسخگويي و چارچوب 
حقوقي رابطه مالي است. مدل‌های سود‌محور نسبت به درآمد‌محور از 
انعطاف بیشتری برخوردار‌ند و موجب انگیزه برای سرمایه‌گذاری خواهند 
شــد. اما با توجه به نياز به تعيين هزينه‌هاي قابل‌قبول و غير‌قابل‌قبول 
توســط نهادهاي نظارتيي ا تنظيم‌گر، از نظر نهادی نیازمند توانمندی 
مناسبی هستند. از منظر ساختاری، استقلال هئیت مدیره شرکت‌های 
ملی نفت با هدف تعیین بودجه ســرمایه‌ای و اهداف توسعه‌ای شرکت 
در بهبود رابطه مالی نقش به‌سزایی دارد. به‌عنوان نمونه از 11 نفر عضو 
هیئت مدیره آرامکو 6 نفر وابسته به دستگاه‌های دولتی و 5 نفر از آنها 
به‌عنوان اعضای مستقل از مدیران با تجربه سابق شرکت‌های بین‌المللی 
نفت حضور دارند. یا در شرکت اكوينور، به‌رغم سهم 67 درصدی دولت، 
کمتر از 50 درصد از اعضای هیئت مدیره توسط دولت تعیین مي‌شوند 
و باقي آنها توسط کارمندان شرکت انتخاب مي‌شود. تجارب بین المللی 
برای ارتقای ساختاری رابطه مالی نشــان می‌دهد، حضور شركت‌هاي 
ملي نفت در بورسكي ي از مهم‌ترين راهكارهاي شفاف‌سازي و نظارت بر 
عملكرد آنها درك نار تبديل شدن به كي شركت تجاري و انتقال وظايف 
تنظيم‌گري بــه نهادهاي دولتي خواهد بــود. بنابراین اصلاح رابطه 
مالی نیازمند تغییرات در بخش ساختاری و رژیم مالی به‌طور 

همزمان است. 
شاخص‌های رابطه مالی مناسب، انعطاف‌پذیری، توسعه رقابت، 

پایداری، ایجاد انگیزه برای افزایش تولید، ایجاد انگیزه برای 
کاهش هزینه‌ها، انگیزه برای صادرات مناســب نفت و تقویت 
جایگاه تجاری شرکت ملی نفت اســت. در این گزارش، چهار روش 
پیشنهادی برای اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت بررسی 

شد:
 دریافت پروانه بهره‌برداری از وزارت نفت و پرداخت مالیات و سود سهام 

به دولت،
 سهم از تولید نفت و گاز پس از واحد بهره‌برداری،

 سهم شــرکت به‌ازای هر بشــکه نفت و هر متر‌مکعب گاز تولیدی و 
سرمایه‌گذاری بر‌پایه ماده )12( قانون رفع موانع تولید،

 انعقاد قرارداد IPC میان وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران.
همان‌طور که گفته شــد تجــارب بین‌المللی نشــان می‌دهد، 
شرکت‌های ملی نفت موفق رابطه مالی سود‌محور )استفاده از 
مالیات و سود سهام( را جایگزین درآمد‌محور )تقسیم درصدی 
درآمد میان شرکت و دولت( کرده‌اند. برای پیاده‌سازی رژیم مالی 

بر‌پایه سود اقدامات زیر لازم است:
1. تعیین رابطه مالی بر‌پایه ارزش نفت و گاز تولیدی و نه قیمت یارانه‌ای 

داخلی،
2. ارتقای وظایــف تنظیم‌گــری وزارت نفت از طریق صــدور پروانه 
بهره‌برداری برای شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های غیر‌دولتی 

سرمایه‌گذار،
3. تدوین چارچوب هزینه تمام شــده شــرکت ملی نفــت و تفکیک 

هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای بر‌اساس فعالیت توسط وزارت نفت،
4. تأسیس »شرکت ملی توسعه نفت ایران« به‌عنوان شرکت اکتشاف و 
تولید غیر‌مدیریتی با سهام‌داری عمده صندوق توسعه ملی و سهام‌داران 

غیر‌دولتی و خرد مردمی.
گفتنی است، نحوه تقسیم درآمدهای نفتی میان دولت و صندوق توسعه 
ملی در هر‌یک از روش‌های پیشــنهادی می‌تواند از حالت ســهم‌بری 

درصدی به سهم‌بری عدد ثابت برای دولت تغییر کند.
درنهایت می‌توان گفت، روش دریافت پروانه بهره‌برداری و پرداخت 
مالیات و سود سهام به دولت، بهترین الگو برای تقویت جایگاه 
تجاری شــرکت ملی نفت ایران مطابق تجارب بین‌المللی و 
مهیا‌سازی عرضه بخشی از سهام این شرکت است. اما ضعف 
ساختاری در نظارت و تأیید هزینه‌های شرکت، قابلیت اجرای 
این الگو در کوتاه‌مدت را پایین می‌آورد. از‌این‌رو، الگوی سهم 
از تولید نفت و گاز پس از واحد بهره‌برداری، در‌عین کاهش بار 
مالی یارانه از شرکت قابلیت اجرا در کوتاه‌مدت را دارد. علاوه‌بر 
این، در صورت صدور پروانه بهره‌برداری برای شرکت ملی نفت ایران و 
شرکت‌های غیر‌دولتی، امکان توسعه فضای رقابتی و مقایسه عملکرد 
شرکت ملی نفت ایران با سایر شرکت‌های غیر‌دولتی، بستر این رابطه را 

فراهم خواهد کرد.
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مقدمه

1. جزء »8« بند »ط« تبصره »2« قانون بودجه کل کشور سال 1398 .

تغییر رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت پس از انقلاب از برنامه پنجساله سوم توسعه )بند »د« ماده )120(( 
از الگوی مبتنی‌بر بودجه به دریافت حق مالکانه توسط دولت مطرح شد. اما تغییر نهایی در قانون بودجه کل کشور  
سال 1384 با تغییر از رابطه مبتنی‌بر بودجه به درصدی از درآمد ارزش نفت خام تولیدی )7/3 درصد( تعیین شد. 
سپس با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، الگوی 14/5 درصد از قیمت فروش نفت خام صادراتی و نفت خام داخلی 
به قیمت یارانه‌ای شکل گرفت. این الگو باعث انتقال بار مالی یارانه انرژی به شرکت ملی نفت ایران در فروش داخلی 
شد. قانون بودجه کل کشور سال 11398 ســازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت را موظف به طراحی روابط مالی 
جدید شرکت ملی نفت و دولت با هدف تقویت جایگاه تجاری شرکت و شفاف‌سازی هزینه‌های آن کرد. درنهایت 
در بند »س« تبصره »1« قانون بودجه کل کشور سال 1401 الگوی تغییر رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران از 
درصدی از درآمد فروش )الگوی 14/5 درصد( به الگوی دریافت سهمی به‌ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز 
تولیدی مطابق با هزینه‌های مورد نیاز شرکت ملی نفت براساس مصوبه شورای اقتصاد تغییر کرد. در این گزارش 

به تفاوت‌های کلیدی رابطه جدید با رابطه قبلی اشاره خواهد شد.
از منظر کلان‌تر در نحوه توزیع درآمدهای نفتی در کشور، وابســتگی بودجه جاری دولت‌ها به درآمدهای نفتی 
عامل کاهش سرمایه‌گذاری از عواید حاصل از این ثروت بین‌نسلی بوده است. حساب ذخیره ارزی طبق ماده )60( 
قانون برنامه پنجساله سوم توسعه با هدف دفع نوسان‌های درآمدهای نفتی ایجاد شده، اما بخش عمده منابع آن در 
بودجه سالیانه خرج و تسهیلات پرداختی آن عملًا با نرخ واقعی بازپرداخت نشد. برای حل این مشکل از سال 1389 
صندوق توسعه ملی ایجاد شد، اما به‌رغم محدودیت‌های متعدد قانونی برای دولت، عمده منابع صندوق نیز توسط 
دولت، شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های شبه‌دولتی مصرف و بخش کمی از آنها بازپرداخت شده است. پرداخت 
تسهیلات صندوق توسعه ملی به شرکت ملی نفت ایران با هدف توسعه و تولید میادین نیز رقم قابل‌توجهی حدود 
23 میلیارد دلار است که آینده دقیق و مشخصی برای بازپرداخت آن متصور نیست. همچنین مجموع بدهی‌های 
شرکت ملی نفت به حدود 65 میلیارد دلار می‌رسد که از محل سهم 14/5 درصد توان بازپرداخت آن را نداشته و 

هر ساله سررسید بازپرداخت‌ها را استمهال می‌کند.
از مهم‌ترین آسیب‌های رابطه مالی فعلی می‌توان به کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری بالادستی، بدهی انباشته 
شرکت ملی نفت ایران، تفکیک نشدن نظام یارانه انرژی از روابط مالی شرکت‌ها، تغییر سالیانه سهم شرکت‌ها در 

بودجه سنواتی و شفاف نبودن و پیچیدگی نحوه توزیع درآمدها اشاره کرد. 
بررسی تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد، رابطه مالی عمده شرکت‌های ملی نفت موفق کشورهای مختلف دنیا با 
دولت‌های خود برمبنای تقسیم سود فعالیت پس از کسر هزینه است، اما در برخی از کشورهای وابسته به درآمدهای 
نفتی توزیع براساس درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز اســت. لازمه پیاده‌سازی مدل‌های سود‌محور، ایجاد 

تغییرات ساختاری در شرکت ملی نفت و در بخش دولت نیز تصمیم‌گیری بر بودجه و نظارت بر هزینه‌کرد است. 
هدف از این گزارش بررســی رابطه مالی شــرکت ملی نفت ایران و دولت از منظر ساختاری و بررسی روش‌های 
مختلف برای گذر از شرایط فعلی است. در این راستا گزارش به سه بخش تقسیم می‌شود؛ بخش اول، چارچوب 
مفهومی برای طراحی یک رابطه مالی مناسب بین دولت و شرکت‌های ملی نفت است. بخش دوم، آسیب‌های رابطه 
مالی فعلی بین دولت و شرکت ملی نفت واکاوی می‌شود و در بخش سوم مدل پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری و 

بهره‌برداری از میادین در حال تولید شرح داده شده است.
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مسائل راهبردی بخش انرژی 
در برنامه هفتم توسعه  )۳(: 
اصلاح ساختاری رابطه مالی 
شرکت ملی نفت ایران و دولت

۱. چارچوب مفهومی بررسی رابطه مالی۱

عمده مطالعات انجام شــده در حوزه روابط مالی، این است که صنعت 
نفت بر الگوي قراردادهای نفتی متمرکز است و هدف اصلی آن انعقاد 
قرارداد بین دولت و شرکت‌های خارجی یا پیمانکاران داخلی است. اما 
در این بخش هدف بررسی بایدها و نبایدهای رابطه مالی شرکت‌ملی 
نفت با دولت است. بر همین اساس، به‌منظور تدوین رابطه مالی مذکور 
چهار بعُد رژيم مالي، مديريت و حكمراني رابطه مالي، شفافيت و نظام 
پاسخگويي و چارچوب حقوقي این رابطه مالي در ادامه تشریح می‌شود.2

1-1. رژیم مالی 
رژيم های مالــي‌در قالب قراردادهاي نفتي، نحــوه توزيع درآمد ميان 
دولت و پيمانكاران را مشــخص ميك‌ند. اين روش‌هاي توزيع درآمد‌ 
مي‌تواند ميان دولت و شــركت‌هاي ملي نفت نیزبهك‌ار گرفته شــود. 
دو هدف اصلي هر رژيم مالي، »جذابیت برای ســرمایه‌گذار« و »ايجاد 
منابع مالی برای دولت« است. دولت‌هایی که بودجه جاري وابسته به 
درآمدهای نفتي دارنــد به‌دنبال رژیم‌های مالي‌ هســتندك ه حداکثر 
درآمد را در کوتاه‌مدت و بدون ريســک برای مخــارج بودجه تأمين 
کند. به‌این‌ترتیب، دولت‌ها از ايجادي ک منبع درآمدي تضمين شــده 
براي مخارج سالیانه خود اطمينان کســب مي‌کنند. نبود انگيزه براي 
سرمايه‌گذاري و توزيع نامتناسب ریســک ميان سرمايه‌گذار و دولت، 
به‌مرور موجب کاهش سرمایه‌گذاری و در بلند‌مدت باعثك اهش سطح 

توليد و به طبع کاهش درآمدهای نفت و گاز خواهد شد.
الگوهاي قراردادهاي نفتي رایج در دنیا به ســه دسته سنتی امتیازی، 
مشارکت در تولید و خدماتی تقسیم می‌شوند.این قراردادها بر‌اساس 
مالکیت نفت توليدي، تأسیســات ســرچاهی، تســهيم سود حاصل 

از عمليات، نظام مالی، اختیارات پیمانکار و ســایر مســائل حقوقی و 
اقتصادی تقسیم‌بندی می‌شوند. هرك دام از اين الگوها به‌صورت سنتي 
داراي رژيم مالي مختص خود هســتند، اما امروزه دولت‌ها بســته به 
هدفگذاری خود از کسب و جذب ســرمایه‌گذار مي‌توانند از ابزارهای 
مالی مختلفی فارغ از چارچوب حقوقي قرارداد، استفاده کنند. در همین 
راستا در ادامه گزارش ابزارهاي مالي، فارغ از نوع قرارداد شرح داده شده 

و براساس شاخص‌هاي موجود مقایسه شده‌اند.‌‌3 

1-1-1. ابزارهای مالی
 پاداش امضا4

دریافت مبلغی توسط دولت از شرکت حین امضای قرارداد نفتی فارغ 
از ریسک و میزان سودی که این قرارداد می‌تواند داشته باشد. این ابزار 
مالی بیشتر برای مناقصات بلوک‌های اکتشافی و طرح‌های اکتشاف و 
تولید استفاده می‌شــود. در این ابزار، دولت هیچ ریسک و مسئولیتی 
در قبال فعالیت‌های اقتصادی اکتشــاف و تولید نفت نمی‌پذیرد و کل 

ریسک به شرکت منتقل خواهد شد.

 بهره مالکانه5
دریافت بخشــی از ارزش تولید نفت فارغ از میزان هزینه تولید توسط 
دولت، به‌عنوان مالک منابع نفت و گاز بهره مالكانه نام دارد.6 در ايران 
دولت از دارندگان امتياز بهره‌برداري از معــادن بهره مالكانه دريافت 
ميك‌ند. جدول زیر مقدار بهره مالکانه )رویالتی( در کشورهای مختلف 

را نشان می‌دهد که حداکثر آن 30 درصد است.

1. این بخش از گزارش با تلخیص از گزارش گزینه‌های سیاستی ارتقای رابطه مالی شــرکت ملی نفت ایران با دولت، مدیریت پژوهش شرکت ملی نفت ایران در سال 
1399 تهیه شده است.

2. Heller, P. R., & Mihalyi, D. (2019). Massive and misunderstood: Data-driven insights into national oil companies. Natural Resource and Governance 
Institute, April.
3. Cottarelli, C. (2012). Fiscal regimes for extractive industries: Design and implementation. International Monetary Fund, 67.
4. Signature Bonous
5. Royalty
6 . Cottarelli, C. (2012). Fiscal regimes for extractive industries: Design and implementation. International Monetary Fund, 67.



10

جدول 1. درصد حق مالکانه در کشورهای مختلف

درصد نام كشور

1/25 Papua/ New Guinea

5 Timor Leste

9 FALKLAND Islands

10 Australia Onshore, Gabon, Malaysia, Yemen, Brazil Above Salt, India

12 Argentina

12/5 Benin, Cambodia, Ghana, Syria, Tanzania, Nambia, Us Onshore Areas, Turkey

15 Congo, Brazil Pre-salt

16/67 Many States Of  US

18 Bolivia

18/87 Oklahoma, US Gulf Of Mexico

25 Offshore Texas In State Waters

30 Venezuela- 2002 Oil Royalties

Source: Mazeel, Muhammad2010  ..

 بهره مالكانه پلکانی1
درصورت تغییر حق مالکانــه با پارامترهایی از قبیــل نرخ تولید نفت 
چاه و مخزن، قیمت نفت، کیفیت نفت، تولید تجمعی میدان، شاخص 
R-Factor، میزان IRR پروژه و طول مدت قــرار‌داد، بهره مالکانه 
پلکانی نام دارد. هدف از این روش، افزایش انعطاف‌پذیری ابزار مالی و 

کسب سود بیشتر توسط دولت است.

 مالیات نفت
مالیات در کشــورهای مختلف تولید‌کننده نفــت به‌عنوان مهم‌ترین 
ابزار کسب درآمد از عملیات اکتشــاف و تولید نفت و گاز توسط دولت 
محسوب می‌شود. مالیات‌ها به دو دســته بر‌پایه درآمد2 و برپایه سود 
تقسیم می‌شــوند. مدل بر‌پایه درآمد، از کل درآمد میدان پس از کسر 
بهره مالكانه، دریافت می‌شود. این مالیات در برخی از ایالت‌های آمریکا 

بین 2 تا 15 درصد است و براساس میزان تولید چاه‌های میدان تغییر 
 3)MET(می‌کند. روســیه نیز از مالیات بر‌پایه درآمــد، تحت عنوان
اســتفاده می‌کند. مالیات بر‌پایه ســود، پس از کســر حق مالکانه و 
هزینه‌های قابل‌قبول توسط دولت، از ســود عملیات اکتشاف و تولید 
دریافت می‌شود. این مالیات در کشور نروژ نیز استفاده‌ و شباهت زیادی 

با مالیات بر درآمد شرکت‌ها )CIT(4 دارد.

 سهم دولت از نفت سود5
در قراردادهای مشارکت در تولید پس از پرداخت بهره مالكانه و کسر 
هزینه‌های قابل‌قبول )نفت هزینه(‌6،سود نفت باقی می‌ماند. این سود 
بین دولت و شرکت براساس قرارداد تقســیم می‌شود. پرداخت سهم 
شركت مي‌تواند به‌صورت نقدي از محل عوايد از حاصل از فروش نفت 
يا به‌صورتك الا )نفت خام( براســاس ارزش محاسبه شده براي آن به 

پيمانكار پرداخت شود.

1. Sliding Scale Royalty
2. Gross Revenue Taxes Or Severance Tax
3. Mineral Extraction Tax
4. Coporate income tax
5. Profit Oil
6. Cost oil
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 مشارکت دولت1
دولت در پروژه اکتشــاف و تولید نفت سهام‌دار می‌شــود و بخشی از 
عایدی نفت و گاز را به‌عنوان سهام‌دار برداشت خواهد کرد. هدف اصلی 
این روش، حضور دولت یا شــرکت ملی نفت )به نمایندگی از دولت( 
در مســائل اجرایی و مدیریتی پروژه به‌منظور کسب اطلاعات، دانش 
مدیریتی و فنی توسعه و تولید نفت و گاز است. این سهام به سه حالت 
می‌تواند باشد. اول، دولت هیچ مبلغی برای دریافت سهام خود پرداخت 
نمی‌کند که به آن ســهم رایگان2 می‌گویند. دوم، شــرکت پيمانکار، 
سهم دولت را از هزينه‌هاي ســرمايه‌گذاري پرداخت مي‌کند و پس از 
شــروع مرحله توليد و ايجاد درآمد از ميدان، اين هزينه‌ها به پيمانکار 
بازپرداخت مي‌شود. به اين روش ســهم منتقل شده3ي ا سهم پرداخت 
شده توسط ديگران می‌گویند. ســوم، دولت مانند یک سهام‌دار بخش 
خصوصی رفتار می‌کند و مبلغ سهم خود را پرداخت می‌کند که به این 

روش »سهم پرداخته شده«4 می‌گویند. 
دو مدل سهم منتقل شده و سهم پرداخته شده در بسیاری از کشورها 
مثل امارات متحده عربی )60 درصد ســهم دولت( مورد استفاده بوده 

است.

 دستمزد5 به‌ازاي هر بشكه
در قراردادهای خدماتی6 کل درآمدهای نفــت و گاز متعلق به دولت 
بوده و دولت از محل این درآمدها کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری 
پیمانکار را به‌صورت نقد یا نفت معادل7 پرداخت می‌کند.8 علاوه‌بر این، 
دولت مبلغی را به‌عنوان پاداش9 )دستمزد( به‌ازای هر بشکه نفت و هر 
مترمکعب گاز تولیدی با هدف ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید 

بهینه به پیمانکار پرداخت می‌کند.

 سود سهام10
دولت به‌عنوان سهام‌دار شرکت‌های ملی نفت، پس از کسر حق مالکانه، 
هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای و دریافت مالیات یا سایر موارد، از سود 
نهایی شرکت ملی نفت به‌عنوان سهام‌دار بخشی را برای سرمایه‌گذاری 

و بخشی را به‌عنوان سود سهام تعیین می‌کند. 

2-1-1. شاخص‌های ارزیابی رابطه مالی بهینه
به‌منظور ارزیابی ابزارهای مختلف مالی از شــاخص‌های زیر استفاده 

می‌شود.

 حداکثرسازی سهم دولت از سود توسعه و تولید نفت و گاز
دولت‌ها همواره به‌دنبال حداکثرســازی ســهم خود از NPV پروژه 
)بلند‌مدت( هســتند. بــرای تحقق این شــاخص نیاز بــه جلب‌نظر 
سرمایه‌گذار برای توســعه و کســب درآمد از منابع بالقوه خود دارند. 
بنابراین ایجاد محدودیت‌های متعدد توســط دولت که مانع توسعه و 
درآمدزایی آتی شود منفعت بلند‌مدت منابع عمومی دولت را به خطر 

خواهد انداخت.

 تضمین سود برای دولت
در دولت‌هایــی که بودجه وابســتگی زیادی )بیــش از 30 درصد( به 
درآمدهای نفت دارد، مخارج دولت به‌خصوص هزینه‌های جاری دولت 
قابل تغییر نیســت، بنابراین تأمین حداقل درآمد به‌صورت ماهیانه یا 
سه‌ماهه برای این دولت‌ها حیاتی اســت. این دولت‌ها انعطاف‌پذیری 
پایینی جهت پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری و درآمدزایی بیشتر دارند 

و عمده درآمدها را صرف بودجه جاری می‌کنند.

 مدل متوازن11  در برابر نامتوازن12 
مدل مالی متوازن دارای انعطاف بوده و درآمد را بر‌اســاس تغییراتی از 
قبیل قیمت نفت، افزایش یا کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای پروژه و میزان 
تولید نفت به‌صورت عادلانه بین دولت و پیمانکار تقســیم می‌کند. در 
عوض مدل‌های نامتوازن، به‌رغم سادگی اجرایی که برای دولت دارند اما 
توان مدیریت ریسک تغییرات درآمد و هزینه‌ای را برای طرفین ندارند. 
مدل‌هاي متوازن عمدتاً بر‌پایه سود‌ هستند و با ابزارهایی مثل مالیات، 
سود سهام و مشــارکت دولت تنظیم می‌شــوند. برعکس، مدل‌های 
نامتوازن عمدتاً بر‌پایه تقسیم سهم از کل درآمدها‌ هستند و دولت فارغ 
از میزان هزینه‌های تولید برای کاهش ریسک تأمین مخارج بودجه ابتدا 

سهم خود را از کل درآمد بر‌می‌دارد. 

1. State Participation Or Joint Venture
2. Free Equity
3.  Carried Equity
4. Paid Equity
5. Fee
6. Service Contracts
7. In kind
8. Cost Recovery
9. Remenuation Fee
10. Dividen
11.  Progressive
12 . Regressive
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 خنثی1
به‌طور کلي زمانيي ک نظام مالي خنثي است که رفتار بهينه پيمانکار را دچار 
اختلال نکند. به‌طور نمونه، در صورتی که رابطه مالی موجب ریسک‌گریزی 
سرمایه‌گذار شود، پروژه‌ها و مخازن نفتی با ریسک کم و درآمد زیاد توسعه 
پیدا می‌کند اما در مخازن مشترک یا پیچیده با ریسک بالا سرمایه‌گذاری 
نمی‌شود. بنابراین رابطه مالی باید خنثی بوده و این امکان را به سرمایه‌گذار 
بدهد که اگر پروژه پر ریسک‌تر را انتخاب کند، درآمد بیشتری کسب خواهد 
کرد. در مدل‌های خنثی، شرکت‌های اکتشاف و تولید به‌عنوان سرمایه‌گذار 
از فناوری‌های به‌روز برای افزایش سودآوری پروژه‌های پیچیده استفاده 

خواهند کرد که موجب افزایش تولید نفت و گاز کشور خواهد شد.

 انگیزه سرمایه‌گذاری
ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش 
رابطه مالی کارآمد است. این شاخص خود تابع شرایط گوناگونی است، 
اما از منظر رابطه مالــی، مدل‌های دارای انعطاف بــا کمترین میزان 

مداخله دولت و پایداری قابل اطمینان برای سرمایه‌گذار جذاب‌ هستند.
 مدیریت آسان و ریسک نهادی

پیاده‌سازی روش‌های مختلف نیاز به نظارت و ارزیابی توسط دستگاه‌های 
دولتی دارند، هرچه این نهادها از نظر کارشناسی و دسترسی به اطلاعات 
توانایی کمتری داشته باشند، احتمال شکست خوردن مدل‌های پیچیده 
بیشتر است. بنابراین در کشورهای در‌حال توسعه شاخص مدیریت آسان 

رابطه مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
جمع‌بندي ارزیابی ابزارهای مالی براساس شاخص‌های رابطه 

مالی کارآمد
جدول زیر به‌طور خلاصه وضعیت ابزارهای مختلــف مالی را از منظر 
شاخص‌های رابطه مالی بهینه نشــان می‌دهد. بر این اساس ابزارهای 
مالیات و سود ســهام باتوجه به متوازن بودن و تسهیم مناسب ریسک 
بین دولت و شــرکت به‌عنوان مناســب‌ترین ابزار مالی هستند. البته 
اســتفاده از ابزار حق مالکانه در کنار آنها حداقل درآمد را برای دولت 

تضمین می‌کند.

1. Nutrality

جدول 2. خلاصه ابزارهای مختلف رابطه مالی از منظر شاخص‌های رابطه مالی بهینه برای دولت

حق مالکانه حق مالکانهپاداش امضا
پلکانی

مالیات مخصوص 
سود سهاممالیات مستقیمنفت

حداکثر‌سازی 
سهم دولت

درآمد پایین 
ولی سریع؛ 

ابزار مناسب 
برای مناقصه

تضمین کف سود 
برای دولت، 

بازدارنده پروژه 
پرریسک

بازدارنده 
پروژه‌های 
پر‌ریسک

با  نسبت پذیریش 
ریسک توسط دولت 

درآمد دولت افزایش 
می‌یابد

متوازنمتوازن و خنثی

حساسیت 
نامتوازننامتوازنقیمت نفت

اثرات 
مختلف 

براساس 
تعریف

متوازنمتوازنمتوازن

حساسیت به 
متوازنمتوازنمتوازننامتوازننامتوازننامتوازنهزینه پروژه

خنثی در 
سرمایه‌گذاری

تأثیر روی 
اکتشاف، عدم 

تأثیر روی 
توسعه و تولید

عدم انگیزه در 
پروژه‌ها با سود 

مرزی

بسته به 
پروژه و نوع 

طراحی
خنثی

خنثی انحراف 
انگیزه با شرایط 

استهلاک

اثر منفی در 
بخش اکتشاف

انگیزه 
بی‌اثرسرمایه‌گذاری

کاهش انگیزه 
در پروژه 
پر‌ریسک

کاهش 
انگیزه 

در پروژه 
پر‌ریسک

مناسب

مناسب تا زمانی 
که حداکثر نرخ 
مالیات بسیار 

بالا نباشد

اثر منفی در 
سهام رایگان

تضمین درآمد 
کافی برای 

دولت
تسهیم ریسکتسهیم ریسکریسک کمریسک کمحداقل ریسک

سهام رایگان: 
ریسک کم، سهم 
انتقالی: ریسک بالا

ظرفیت نهادی 
بالابالابالابالاپایینپایینمورد نیاز

 Fiscal regimes for extractive industries: Design and implementation. International Monetary .)2012( .Cottarelli, C  ،مأخذ: تحلیل نگارنده گزارش
.67 ,Fund
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اصلاح ساختاری رابطه مالی 
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جدول 3. مقایسه مدل مالی برپایه درآمد و بر‌پایه سود

3-1-1. رژیم مالی برپایه سود و برپایه درآمد
به‌رغم متعدد بودن ابزارهای رژیم مالی، می‌توان روابط مالی بین دولت‌ها و 
شرکت‌های ملی نفت را به دو دسته درآمد‌محور و سود‌محور تقسیم کرد. در 
مدل‌ درآمد‌محور، دولت ابتدا از کل درآمد سهم خود را برداشته و پوشش 
کلیه هزینه‌های جاری، سرمایه‌ای،  بازپرداخت تسهیلات و توسعه‌های آتی 
از محل سهم شرکت‌ ملی نفت از درآمد خواهد بود. در مدل سود‌محور پس 

از کسر هزینه‌های مورد قبول توسط دولت، سود بین دولت و شرکت ملی 
نفت از طريق مالياتي ا سود ســهام تقسیم می‌شود. مدل‌های سود‌محور 
نسبت به درآمد‌محور از انعطاف بیشتری برخوردار‌ند و موجب انگیزه برای 
سرمایه‌گذاری خواهند شد. اما باتوجه به نياز به تعيين هزينه‌هاي قابل‌قبول 
و غير‌قابل‌قبول توسط نهادهاي نظارتيي ا تنظيم‌گر، از نظر نهادی نیازمند 

توانمندی مناسبی هستند. جدول زیر این روش‌ها را مقایسه می‌کند.

مدل سود‌محورمدل درآمد‌محور

)Regressive( نامتوازن)Progressive( متوازن

خنثیانحراف سرمايه‌گذار به انتخاب پروژه‌هاي بدون ريسك

انتخاب پروژه پرسود‌ترانتخاب پروژه كم هزينه‌تر

افزایش سرعت بازپرداخت هزینه‌های پیمانکارکاهش سرعت بازپرداخت هزینه‌های پیمانکار

مسئله تورم هزینه‌ها و 1Gold platingمدیریت آسان و عدم نیاز به نظارت بر هزینه

1. اثر افزايش هزينه در طول اجراي پروژه بيش از مبلغ قرارداد، در صورت عدم تعريف شاخص صرفه‌جويي هزينه )saving index( به‌وجود مي‌آيد.
2. بیش از 50 درصد درآمدهای خالص دولت از بخش نفت با استفاده از ابزارهای بر‌پایه سود تقسيم مي‌شود.

مأخذ: تحلیل نگارنده گزارش،  جانسون 2015.

باتوجه به اثر‌گذاري نوع رابطه مالي شركت‌هاي ملي نفت با دولت‌ها بر عملكرد شركت‌ها، در جدول زير عملكرد شركت‌هاي ملي نفت با نوع رابطه مالي آنها  
مقايسه شده است. عمدهك شورهاي با رابطه مالي سود‌محور عملكرد مناسب‌تري داشته‌اند. اما اين به‌معني عليّ بودن اين رابطه نيست، زیرا پياده‌سازي رابطه 

مالي سود‌محور به‌صورتك امل نيازمند ارتقاي نظام ساختاري و وجود نهاد تنظيم‌گرك ارآمد است.

جدول 4. دسته‌بندی شرکت‌های ملی نفت براساس مدل مالی سود‌محور و عملکرد فنی و اقتصادی آنها
میزان دستیابی به اهداف فنی و اقتصادیرژیم مالی سود‌محور2شرکت ملی نفتکشور

کم✘SNHکامرون
کم✘NNPCنیجریه

متوسط✘GNPCغنا
زیاد✔Petronasمالزی
متوسط✘Petrovietnamویتنام

زیاد✘SONANGOLآنگولا

زیاد✔PETROBRASبرزیل

زیاد✔STATOILنروژ

زیاد✔Aramcoعربستان سعودی

متوسط✔ADNOCامارات

متوسط✔SONATRACHالجزیره

 Reforming national oil companies: Nine recommendations. Natural .)2014( .Heller, P. R., Mahdavi, P., & Schreuder, J ،مأخذ: تحلیل نگارنده گزارش
 .Resource Governance Institute
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2-1. مدیریت و حکمرانی رابطه مالی
بعُد دوم چارچوب مفهومی تدوین رابطه مالی، مدیریت و حکمرانی 
مناسب رابطه مالی اســت. در این بخش، جایگاه شرکت ملی نفت 
در این نظــام حکمرانی و نحوه تعامل دولت و مجلس برای کســب 
درآمد با شرکت ملی نفت و مدل‌های نظارتی در روابط مالی بررسی 

می‌شود. 

1-2-1. نقش شرکت ملی نفت در نظام حکمرانی نفت و گاز
نوع نگاه دولت به شرکت ملی نفت در ایجاد رژیم مالی برپایه سود بسیار 
مؤثر است. بررسی 23 شرکت ملی نفت در کشورهای مختلف دنیا نشان 
می‌دهد1 ســه نوع نگاه به آنها وجود دارد. اول گاو شیرده،2 در این حالت 
هدف اصلی شــرکت تأمین درآمد برای بودجه دولت‌ است. دوم، نقش 

دســتگاه اجرایی دولت را دارد،3 در این حالت وظیفه اصلی شرکت ملی 
نفت تأمین سوخت و زیرساخت‌های انرژی کشور و مدیریت یارانه انرژی 
است. در حالت سوم، در نقش شرکت تجاری ســود‌آور است،4 دولت به 
شرکت ملی نفت به‌عنوان یک شرکت تجاری که ســهام‌دار آن است و 
سالیانه مبلغی به‌عنوان سود سهام دریافت می‌کند نگاه می‌کند. در برخی 
از کشورها ترکیبی از این سه نوع نگاه به شرکت ملی نفت وجود دارد، اما در 
کشورهایی که بودجه دولت به نفت وابستگی زیادی دارد مهم‌ترین اولویت 
همان نگاه تأمین درآمد برای بودجه دولت‌ها‌ست و سایر وظایف شرکت را 
تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنين شرکت‌های دسته سوم، شرکت‌هایی 
هستند که به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری دسترسی مناسبی دارند، 
در کشورهای مختلف غیر از مبدأ خود فعالیت می‌کنند و بخشی از سهام 

خود را به بخش غیردولتی واگذار کرده‌اند. )شکل 1(

1. Heller, P. R., & Mihalyi, D. (2019). Massive and misunderstood: Data-driven insights into national oil companies. Natural Resource and Governance 
Institute, April.
2. Cash Cow
3. State Supplement
4. Profit Seaker

شکل 1. سه نوع نگاه دولت به شرکت ملی نفت براساس بررسی 23 شرکت ملی نفت دنیا

تأمین بودجه دولت

شرکت تجاری

نگاه دولت به 
شرکت ملی نفت

دستگاه اجرایی 
دولت

مأخذ: تحلیل نگارنده گزارش.



15
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2-2-1. نظام تنظیم‌گری
مدل مداخلات دولت در تصمیمات مختلف، صدور مجوز، نظارت فنی و 
اقتصادی در اکتشاف، توسعه و تولید از مخازن نفت و گاز باید به‌صورت 
شفاف و از طریق یک نهاد متخصص )غیر‌سیاسی( و مستقل از شرکت 
ملی نفت باشد. بررسی 59 کشور تولید‌کننده نفت و گاز نشان می‌دهد، 
37 کشور موفق وظایف تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز را از شرکت ملی 
نفت خود جدا کرده و به یک نهاد مستقل یا یکی از معاونت‌های وزارتخانه 

نفت و انرژی سپرده‌اند.1
ایجاد مدل‌های مالی بر‌پایه ســود نیازمند تأیید هزینه‌ها توســط نهاد 
تنظیم‌گر متخصص با دسترســی بــه اطلاعات کافــی دارد. بنابراین 
پیاده‌سازی مدل‌های مالی متوازن وابســته به تقویت ظرفیت نهادی و 
ایجاد تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز است. بررسی وظایف منتقل شده به 
نهاد تنظیم‌گر در کشورهای تولید‌کننده طبق جدول زیر نشان‌دهنده 

اهمیت و ضرورت حضور این نهاد مستقل از شرکت ملی نفت است.

1. مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز ایران:1. ضرورت تنظیم‌گری، دی ماه سال 1398، شماره مسلسل 16784.

جدول 5. وظایف و اختیارات نهاد تنظیم‌گر در کشورهای تولید‌کننده عمده نفت و گاز

نهادهای تنظیم‌گر صنعت نفت 
در کشور

صدور مجوز و انعقاد 
قراردادهای نفتی

نظارت بر منابع 
مالی شرکت ملی 

نفت

نظارت بر طرح‌های 
توسعه و تولید نفت 

و گاز
HSEمقرراتگذاری

(ALNAFT/ARH)الجزایرü-üüü

(ANP) برزیلüü-ü-
(SH ) بولیویü-ü-ü

  (AEUB)کانادا---üü

 (ANH) کلمبیاüüüü-
 (DGH) هند-üüü-

 (BP Migas) اندونزیü--üü

 (CRE) مکزیکü--ü-
(DPR) نیجریهü--üü

  (NDP)نروژü-üüü

(DTI/OGA) انگلستانü--üü

ü-üüüایالات متحده آمریکا
Source: Marcel 2006.

بررسي تجربه نروژ در ايجاد و توسعه نهاد تنظيم‌گر از نظر تاريخي نشان 
مي‌دهد که همزمان با تأسيس شركت ملي نفت نروژ در سال 1372، دولت 
نهاد تنظيم‌گر )NPD( را براي نظارت بر عملكرد این شركت ايجاد کرد. 
فارغ از زمان‌بر بودن بلوغ نهاد تنظيم‌گر براي نظارت فني و هزينه‌اي بر 
عملكرد اكوينور، ارتقاي اين نهاد با حضور شركت‌هاي خارجي در توسعه 
ميادين نروژ از طريق دريافت اطلاعات از مسيري غير از اوكوينور ايجاد 
شد. بنابراين، ارتقاي نهاد تنظيم‌گر نيازمند ايجاد رقابت ميان شركت ملي 

نفت با ساير شركت‌هاي توانمند داخليي ا خارجي است.

3-2-1. استقلال هیئت مدیره شرکت ملی نفت از دولت
در صورتــی که دولت یک کشــور سیاســت تقویت جایــگاه تجاری 
شــرکت ملی نفت را دنبال ‌کند باید تصمیمات مالی این شــرکت از 
منظر استراتژی تجاری شــرکت و برنامه‌های آتی سرمایه‌گذاری آن 

در مجمع و هیئت مدیره شــرکت انجام شود. مجمع شرکت‌های ملی 
نفت به‌دلیل ســهام حداکثری دولت یا صد‌در‌صد دولتی بودن به‌طور 
کامل در اختیار دولت است. به همین دلیل برخی از شرکت‌های ملی 
نفت مثل آرامکو عربستان، پتروناس مالزی و اكوينور نروژ تصمیماتی 
مانند میزان ســرمایه‌گذاری و مقدار سود ســهام از سود خالص پایان 
سال شرکت را در چارچوب مشــخصی به هیئت مدیره شرکت واگذار 
کرده‌اند. در همین راستا، افرادی مستقل و باتجربه را در هیئت مدیره 
شرکت قرارداده‌اند. به‌عنوان نمونه از 11 نفر عضو هیئت مدیره آرامکو 
6 نفر وابسته به دســتگاه‌های دولتی و 5 نفر از مدیران با‌تجربه سابق 
شــرکت‌های بین‌المللی نفت به‌عنوان عضو مستقل حضور دارند. یا در 
شرکت اكوينور، به‌رغم سهم 67 درصد، کمتر از 50 درصد اعضای هیئت 
مدیره توسط دولت تعیین مي‌شــوند و باقي توسط کارمندان شرکت 

انتخاب مي‌شود.
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4-2-1. نحوه انتقال درآمدهای نفتی
وظیفه فروش نفت در عمده کشورهای دارای شرکت ملی نفت برعهده 
این شرکت اســت، اما نحوه توزيع درآمد به دو صورتك لي است. اول، 
درآمدهاي فروش وارد حساب‌های بانکی شرکت‌های ملی نفت می‌شود 
و سپس شركت ســهم دولت را پرداخت ميك‌ند. دوم،ك ليه درآمدها 
ابتدا وارد حســاب متمركز نزد دولت )خزانه( واريز مي‌شــود و سپس 
دولت سهم شركت را پرداخت ميك‌ند. در الگوي اول، برخي از دولت‌ها 
به‌منظور نظارت بر عملكرد شركت‌ها، فارغ از قیمت فروخته شده توسط 
شرکت، قيمت رسمي نفت را بر‌پايه كي فرمول تعيين ميك‌نند1 و کلیه 
روابط مالی بین شرکت نفت و دولت بر‌اساس آن درآمدهای حاصل از 
قیمت رسمی تعیین می‌شود. به‌عبارت دیگر شاخص نظارتي دولت از 
طريق اندازه‌گيري حجم نفت تولیدی یا صادراتی خواهد بود. بر همین 
اساس، شرکت موظف است به‌طور ماهیانه یا سه‌ماهه براساس قیمت 
رسمی، ســهم دولت )بهره مالکانه، مالیات و...( را واریز کند. در دسته 
دوم، برخی از کشورهای در‌حال توسعه که قیمت رسمی نفت را ندارند، 
نظیر آذربایجان، آنگولا و کنگو شرکت موظف به واريزك ل درآمدهای 
فروش به حساب خزانه است و پس از آن دولت سهم شركت را پرداخت 

مي‌کند.2
انتخاب مدل مناســب بســتگی به ظرفیــت نهادی دولــت، نظام 
بودجه‌ریزی و میزان وابســتگی دولت به درآمدهــای نفتی دارد. در 
صورتی که نظام بودجه‌ریــزی و پرداخت دولت ارتقا یافته باشــد و 
از‌سوی دیگر دولت به نفت وابستگی زیادی داشته باشد، واریز شدن 
درآمدها به حســاب دولت و سپس دریافت ســهم شرکت ملی نفت 
گزینه مناسب‌تری است. برعکس، در صورت ضعف نظام بودجه‌ریزی 
و تغییرات شدیدی در بودجه دولت، سهم شرکت‌های ملی نفت عملًا 
به میزان کافی پرداخت نمی‌شود. در این کشــورها، جایگاه تجاری 

شرکت به‌شدت ضربه خواهد خورد.
كشور ايران در دسته دوم قرار‌‌داد و پرداخت سهم 14/5 درصدی شركت 
ملي نفت از صادرات نفت توســط بان كمركزي به‌صورتك امل محقق 
مي‌شود و از انضباط مناسبي برخوردار است. اما از‌سوي ديگر پرداخت 
سهم شــركت ملي گاز ايران از محل منابع تبصره »14« بخش فروش 

داخلي گاز طبيعي، دچار نوسان مي‌شود.

3-1. شفافیت و نظام پاسخگویی در رابطه مالی
روابط مالی باید از نظر قانونی به‌طور شفاف سهم دولت، شرکت ملی نفت 
و ســایر ذی‌نفعان را در کلیه حامل‌های انرژی )نفت، گاز، فراورده‌های 

نفتی و سایر محصولات( مشــخص کند. به این منظور یک رابطه مالی 
مناسب برای ارتقای شفافیت باید به موارد زیر توجه ویژه کند:

مالکیت حامل‌های مختلف انرژی بعد از تولید،
مدل تسهیم درآمدهای حاصل از فروش هریک از حامل‌های انرژی بین 
ذی‌نفعان از طریق ابزارهای مالی مختلف نظیر مالیات، سود سهام، بهره 

مالکانه و... ،
هزینه‌های عملیاتــی، غیرعملیاتی و غیرتجاری شــرکت )مثل یارانه 

انرژی و سایر دستورات دولت(،
انتشار گزارش عملکرد شرکت از فعالیت‌های عملیاتی، 

ارزش‌گذاری به‌روز دارایی‌های شرکت‌های ملی نفت و شرکت‌های تابعه.

 )IPO( 1-3-1. عرضه عمومي شركت‌هاي ملي نفت در بورس
حضور شــركت‌هاي ملي نفت در بورسكي ي از مهم‌ترين راهكارهاي 
شفاف‌ســازي و نظارت بر عملكرد آنها درك نار تبديل شــدن به كي 
شركت تجاري و انتقال وظايف تنظيم‌گري به نهادهاي دولتي خواهد 
بود. بسياري از شركت‌هاي ملي نفت در دنيا به‌رغم سهام‌دار حداكثري 
دولت، داراي سهام‌دار غير‌دولتي و عمومي از طريق بازار سرمايه هستند. 
همچنين، به‌دليل نظارت ســهام‌داران خُرد و خصوصي بر برنامه‌های 
شرکت به‌منظور تحقق ســود، فعاليت‌هاي غير‌تجاري شركت تقليل 
ميي‌ابد. از میان 47 شرکت ملی نفت در دنیا 12 عدد آن در بازار بورس 
عرضه عمومی شده‌اند که شــرکت‌هایی با عملکرد اقتصادی مناسب 

بوده‌اند. 3

4-1. چارچوب حقوقی رابطه مالی
بعُد چهارم تدوین رابطه مالی بعُد حقوقی است، در این بخش باید سه 

مسئله مورد توجه قرار گیرد:

 مالکیت نفت سرچاهی و تأسیسات
همان‌طور که بیان شــد، علاوه‌بر تفاوت‌های مالی سه رژیم قراردادی 
امتیازی، مشارکت در تولید و خدماتی، این قراردادها از منظر مالکیت 
نفت تولید شده ســرچاهی، نفت صادراتی و تأسیســات تولیدی نیز 
از یکدیگر متمایز هستند. شــرکت‌های نفت و گاز برای تأمین منابع 
ســرمایه‌گذاری از دارایی‌های پروژه‌های نفت و گاز به‌عنوان ضمانت 
استفاده می‌کنند. بر همین اساس توانایی جذب سرمایه و توسعه‌های 
آتی در روابط مالی ارتباط مستقیمی با شفاف‌سازی مالکیت دارایی‌ها 

بین دولت، شرکت ملی نفت و پیمانکاران دارد..

1. وزارت نفت و انرژی نروژ برای نفت، فرمول قیمت‌گذاری طراحی کرده که به قیمت‌های جهانی وابسته است.
2. Heller, P. R., Mahdavi, P., & Schreuder, J. (2014). Reforming national oil companies: Nine recommendations. Natural Resource Governance Institute.
3. Heller, P. R., & Mihalyi, D. (2019). Massive and misunderstood: Data-driven insights into national oil companies. Natural Resource and Governance 
Institute, April.
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مسائل راهبردی بخش انرژی 
در برنامه هفتم توسعه  )۳(: 
اصلاح ساختاری رابطه مالی 
شرکت ملی نفت ایران و دولت

 ثبات برای سرمایه‌گذاران
رابطه مالی و قرارداد منعقد شده از نظر حقوقی باید اطمینان کافی را 
به سرمایه‌گذار منتقل کند، که دولت برای کسب منفعت بیشتر خود 
بخش‌های مختلف قرارداد را تغییر نمی‌دهد. این موضوع برای برخی از 
شرکت‌های ملی نفت به‌دلیل نبود نظام حقوقی متقنی که منافع تجاری 

شرکت را در نظر بگیرید اهمیت‌اش دوچندان می‌شود.‌1
اهمیت این مسئله در رابطه مالی گاز در ایران مشهود است. با اجرای قانون 
هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از درآمدهای فروش داخلی گاز طبیعی سهم 
سازمان هدفمندی مطابق قوانین بودجه سنواتی اســت. تا سال 1396 

شرکت ملی گاز ایران موظف به پرداخت سهم سازمان هدفمندی از محل 
منابع فروش داخلی بود، اما در ســال 1397 این ساز‌و‌کار برعکس شده و 
شرکت‌ها موظف شدند که سهم خود از سازمان هدفمندی دریافت کنند. 
کسری منابع نسبت به مصرف تبصره »14« در سال‌های اخیر موجب شد، 
تا شرکت‌ها طبق زمان‌بندی بودجه سهم خود را دریافت نکنند. به‌عنوان 
نمونه شرکت ملی گاز در سال 1398 تنها 60 درصد منابع خود را دریافت 

کرده است.2
در این راســتا، قوانین مقرراتی برای تضمین پرداخت به موقع توسط 
شــرکت‌های ملی انجام شده اســت که می‌توان به گشــایش اعتبار 

اسنادی)LC( اشاره کرد.

1. Manley, D., Pitman, R.(2016), Natural Resource Charter Benchmarking Framework, Natural Resource Governance Institute
2. گزارش تفریغ بودجه سال 1398 تبصره »14«، دیوان محاسبات کشور.

3. سیدرضا، مریدی فریمانی فاضل، کثیری محمدرضا، طهماسبی سعید، رسولی علیرضا، توانگر سیدحامد. پیشنهاد راه‌حل سیاستی به‌‌منظور اصلاح رابطه‌ی مالی دولت و شرکت ملی نفت 
ایران. ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز. سال ۱۴۰۰; ۱۴۰۰ )۱۸۹( :۶۹-۵۹.

4. مرکز پژوهش‌های مجلس، دربارهي ارانه انرژي در ايران: 1ي .ارانه پنهان و ملاحظات آن، شماره مسلسل 16652.
5. قیمت فروش داخلی نفت 12/5 دلار و نفت صادراتی 50 دلار و قیمت گاز طبیعی 10 سنت در هر متر‌مکعب بر‌پایه سال 1399 در نظر گرفته شده است.

2. آسیب‌های رابطه مالی فعلی۳
پس از مرور چارچــوب مفهومی رابطــه مالی ایــده‌ال، در این بخش 
آسیب‌های روابط مالی فعلی شرکت ملی نفت ایران با دولت در دو بعُد 

رژیم مالی و مدیریت رابطه مالی بررسی می‌شود.

2-1. رژیم مالی میان شرکت ملی نفت ایران و دولت
رژیم مالی ایران برای تحقق دو هدف اصلــی رژیم مالی ایجاد انگیزه 
برای ســرمایه‌گذاری، تأمین حداکثر درآمد بلندمدت برای دولت و 
تضمین درآمد حداقلی برای بودجــه دولت به دلایل زیر موفق نبوده 

است.

1-1-2. عدم تفکیک نظام یارانه انرژی و روابط مالی شرکت ملی 
نفت ایران و دولت

باتوجه رقم حدودی ســالیانه 50 میلیارد دلاری4 یارانــه انرژی ایران در 
حامل‌های نفت، فراورده‌های نفتی، گاز و برق، منابع مالی این یارانه از فروش 
ارزان نفت و گاز خام تولید شــده از ذخایر نفت و گاز ملی تأمین می‌شود. 
به‌رغم سهم 14/5 درصدی شرکت نفت بر روی کاغذ، به‌دلیل فروش داخلی 
به قیمت دستوری، طبق نمودار 1 این شــرکت در عمل تنها حدود 7/5 
درصداز ارزش نفت و گاز تولیدی را دریافت می‌کرد5 و در مقابل سهم یارانه 

نفت ‌و گاز معادل 61 درصد از ارزش درآمدهای تولیدی می‌شد. 

نمودار 1. مقایسه توزیع درآمد‌های نفتی و تأثیر سهم یارانه 

مأخذ:  ارتقای رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت، چالش‌های الگوی فعلی، مرداد 1400، مؤسسه سولوشن انرژی.
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از سال 1384 تا 1389 سهم شرکت ملی نفت ایران برمبنای ارزش نفت 
تولیدی تعیین می‌شود، اما بعد از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها در 
سال 1389، روابط مالی شرکت‌های تابعه وزارت نفت باتوجه به نقش 
جدید آنها به‌عنوان تأمین‌کننده منابع مالی سازمان هدفمندیي ارانه‌ها، 
به شدت تحت تأثير قرار گرفت و با سياست‌هاي اداره كي شركت تجاري، 

به طور کامل فاصله گرفت. 

2-1-2. سهم پایین شرکت ملی نفت از ارزش نفت و گاز تولیدی 
نسبت به رقبا

باتوجه به دســته‌بندی روابط مالی به روش سود‌محور و درآمدمحور و 
قرار‌گیری ایران در دسته دوم، حال سؤال کلیدی آن است که در صورت 
سهم 7/5 درصد شــرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت و گاز تولیدی، 

سهم سایر شرکت‌های ملی نفت در دنیا به چه میزان است. طبق نمودار 
زیر، در برخی از کشورها نظیر نروژ، چین و مالزی به‌دلیل هزینه بالای 
تولید نفت و گاز در آب‌های عمیق، سهم دولت از ارزش نفت و گاز کمتر 
از 30 درصد است. در کشور روسیه به‌رغم الگوی رابطه درآمد‌محور با 
دولت، ســهم دولت در میادین مختلف باتوجه به شــرایط فنی هزینه 
تولید متفاوت بوده و به‌طور میانگین در سال 2019، معادل 46 درصد و 
در میادین گازی به‌دلیل سودآوری پایین‌تر نسبت به نفت، سهم دولت 

30 درصد است.
در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس که هزینه تولید نفت و گاز پایین 
و بودجه دولت‌ها به درآمدهای نفتی وابسته است، سهم دولت‌ها بالاتر 
است. در این میان عربستان 70 درصد، قطر80 درصد، کویت 85 درصد 

و در ایران بیش از 90 درصد است.

نمودار 2.  دو درصد )2٪( کل پرداختی شرکت‌های ملی نفت به دولت از کل درآمدهای نفت و گاز در سال  2019

ماخذ: گزینه‌های سیاستی ارتقای رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت، پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، سال 1399.

3-1-2. کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری
عمده سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت وگاز صرف هزینه‌های جاری، 
بازپرداخت تسهیلات و نگهداشت ظرفیت تولید میادین نفت و گاز ایران 
می‌شود. بنابراین منابع کافی برای سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی 
شرکت وجود ندارد. عمده شرکت‌های ملی نفت در دنیا به‌طور میانگین 
80 درصد از منابع ســرمایه‌گذاری خود را از محل جریان نقدی و سود 
انباشته خود تأمین می‌کنند. اما نسبت بدهی به دارایی شرکت ملی نفت 
ایران نشان می‌دهد، این شرکت نیمی از دارایی خود را از محل تسهیلات 

دریافتی ایجاد کرده اســت وناتوانی در بازپرداخت بدهی انباشــته 60 
میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران نشان از این مسئله دارد. در همین 
راستا بند »ق« قانون بودجه کل کشور سال 1393 و پس از آن ماده )12( 
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور، برای شرکت ملی 
نفت امکان جذب سرمایه و بازپرداخت از محل کل عواید طرح )نه از سهم 
14/5 درصد( را فراهم ساخت.1 با استناد به این قوانین و منابع صندوق 
توسعه ملی، تکمیل باقی‌مانده فازهای پارس جنوبی و سرمایه‌گذاری در 

میادین غرب کارون انجام شد.

1. البته در قراردادهای بیع متقابل با شرکت‌های خارجی در دهه 1380 نیز پرداخت سهم پیمانکار از محل عواید همان مخزن حداکثر به میزان 50 درصد بود.
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مسائل راهبردی بخش انرژی 
در برنامه هفتم توسعه  )۳(: 
اصلاح ساختاری رابطه مالی 
شرکت ملی نفت ایران و دولت

ازســوی دیگر، مشــکلات ضعف‌های مدیریت پروژه )افزایش بیش از 
اندازه هزینه و زمان پروژه‌ها(، رشد نرخ ارز، تورم و تحریم ریسک تأمین 
ســرمایه برای صنعت نفت وگاز ایران را بالا می‌برد. در شــرایط فعلی 
تحریمی نیز به‌دلیل دسترســی نداشــتن به منابع مالی بین‌المللی و 
محدودیت‌های صندوق توسعه ملی و نیاز زیاد صنعت نفت برای جذب 
سرمایه )160 میلیارد دلار(1، مشکل عدم توسعه مخازن نفت و گاز ایران 
و افت شدید ظرفیت تولید ایران در چند‌سال آتی به شدت اقتصاد ملی 

ایران را تهدید می‌کند.

4-1-2. عدم شفافیت هزینه‌ها
در شرکت‌های تابعه وزارت نفت هزینه‌های بخش‌های مختلف اکتشاف، 
حفاری چاه جدید، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری تأسیسات، بازاریابی 
و فروش و سایر خدمات به‌طور شفاف مشــخص نیست. در این راستا، 
فقدان نظام هزینه تمام شده تولید )برای تولید یک بشکه نفت و یا یک 
مترمکعب گاز( موجب کنترل نشــدن هزینه‌ها در سال‌هایی با قیمت 
پایین نفت یا شــرایط تحریمی شده است. در این شــرایط، با تأمین 
هزینه‌های جاری شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای میادین نفت 
و گاز، ظرفیت تولید نفت و گاز کشور مورد خطر قرار می‌گیرد. علاوه‌بر 
این، نهادهای بالادســتی در قوانین بودجه‌های سنواتی، شرکت را به 
پرهزینه بودن و ناکارآمدی در مصارف مالی متهم می‌کنند و به‌دنبال 
کاهش سهم شرکت هستند. ازسوی دیگر شرکت ملی نفت معتقد است 
که فاقد منابع مالی برای نگهداشت ظرفیت تولید و توسعه مخازن جدید 
می‌باشــد. بنابراین، یکی از الزامات خارج شدن از مکانیزم چانه‌زنی در 
بودجه شرکت‌های تابعه وزارت نفت ایجاد چارچوب هزینه تمام شده 

برای این شرکت‌ها ا‌ست.

2-2. حکمرانی و مدیریت رابطه مالی
کشــورهای در‌حال توســعه به‌دلیل ضعف نهادی و حکمرانی امکان 
بهره‌گیری مناسب از رژیم‌های برپایه سود را ندارند. در ادامه مواردی از 

این مشکلات حکمرانی در ایران توضیح داده می‌شود.

1-2-2. نوع نگاه دولت به شرکت ملی نفت
باتوجه به توضیحات بخش 1-2-1 و شکل 1 از میان سه نگاه دولت‌ها به 
شرکت‌های ملی نفت، در کشور ایران باتوجه به وابستگی شدید بودجه 
به درآمدهای انرژی و دســتورات بودجه‌ای و قانونی برای شرکت‌های 

بخش نفت و گاز، نگاه دولت ترکیبی از دو دیدگاه تأمین‌کننده بودجه 
دولت و دوم به‌عنوان یک دستگاه اجرایی برای انجام دستورات دولت 
است. به همین دلیل بخش عمده درآمدهای نفت و گاز کشور )بیش از 

90 درصد( توسط دولت برداشت می‌شود.

2-2-2. نبود نهاد تنظیم‌گر مستقل و متخصص
در صورت پیاده‌ســازی نظام مالی مبتنی‌بر ســود، حاکمیت به‌منظور 
کسب حداکثر ســود بلندمدت، نیازمند تأیید هزینه‌های شرکت ملی 
نفت و شرکت‌های پیمانکار است. باتوجه به ویژگی‌های سرمایه‌بر بودن، 
اتکای فراوان به فناوری و عدم قطعیت بالای اجرای پروژه‌ها این وظیفه 
باید توســط یک نهاد متخصص در بخش نفت و گاز انجام شود. در‌حال 
حاضر نه‌تنها چارچوب مشخصی برای هزینه تمام شده تولید نفت و گاز 
کشور وجود ندارد بلکه نهادهای بالادستی )وزارت نفت، سازمان برنامه 
و بودجه کشــور و شــورای اقتصاد( از توان تخصصی و اطلاعات کافی 
برای تأیید و صحت‎سنجی هزینه‌های شرکت ملی نفت و شرکت‌های 
پیمانکاری برخوردار نیستند. در این راســتا، در قراردادهای خدماتی 
منعقد شده براساس ماده )12( قانون رفع موانع تولید، پروژه‌ها به‌صورت 
سقف محدود )Close Capex( از شورای اقتصاد مجوز گرفته‌اند و در 
صورتی که شرکت ملی نفت قراردادی به‌صورت سقف باز )مثل قرارداد 
IPC( با شرکت‌های داخلی و خارجی منعقد کند ریسک افزایش هزینه 
آن بر عهده خود شرکت ملی نفت است. به این معنا که افزایش هزینه‌های 
مازاد بر سقف مصوب در شورای اقتصاد از محل سهم عواید طرح پرداخت 
نمی‌شود و شــرکت باید از ســهم 14/5 درصدی خود پرداخت کند. 
بنابراین، علاوه‌بر مزایای متعددی که برای ایجاد نهاد متخصص تنظیم‌گر 
نفت وجود دارد، شرط لازم پیاده‌ســازی نظام بر‌پایه سود که از انعطاف 
کافی برخوردار بوده و منابع دولت را در بلند‌مدت حداکثر کند، ایجاد نهاد 

تنظیم‌گر برای تأیید هزینه‌های اکتشاف و تولید است.

3-2-2. وابســتگی درآمــد شــرکت بــه نظــام یارانه‌هــا 
)»14« )تبصره 

در ایران شرکت ملی نفت موظف است کلیه درآمدهای صادراتی نفت 
خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به حساب‌های متمرکز دولت نزد 
بانک مرکزی واريز کند.2 سپس بانک مرکزی نسبت به پرداخت سهم 
14/5 درصدی از فروش شرکت ملی نفت، سهم صندوق توسعه ملی و 

سهم دولت به خزانه‌داری کشور اقدام ميك‌ند.3

1. M. Norum Lerbak, “The petroleum fund mechanism and Norges Bank’s foreign exchange transactions.” Accessed: May 29, 2023. [Online]. Available: 
https://www.norges-bank.no/en/news-events/news-publications/Papers/Economic-commentaries/2016/Economic-Commentaries-12016/

2. تبصره »38« دائمی قانون بودجه کل کشور سال 1358.
3. این نظام مالی از سال 1384 پیاده شد و قبل از آن متفاوت بود.
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به‌رغم انضباط مناسب مالی در مدیریت درآمدهای صادراتی، در بخش 
فروش داخلی نفت و گاز به‌دلیل گره خوردن مصارف به پرداخت یارانه‌ها 
توسط سازمان هدفمندی، عدم شــفافیت و بی‌انضباطی مالی افزایش 
می‌یابد. از ســال 1397 مطابق تبصره »14« قانون بودجه کلیه منابع 
حاصل از فروش داخلی و صادرات فراورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز 
طبیعی و فروش میعانات گازی به صنایع پتروشــیمی1 به‌عنوان منابع 
سازمان هدفمندی منظور می‌شود. این سازمان براساس قانون بودجه 
سنواتی پس از کسر هزینه‌های مربوطه از قبیل پرداخت نقدی یارانه‌ها، 
بسته حمایتی معیشت و ... سهم شرکت‌ها را پرداخت خواهد کرد. این 
نظام مالی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت را به سازمان‌های بودجه‌بگیر 
تبدیل کرده و باتوجه به کسری بودجه سالیانه دولت و تورم هزینه‌های 
دولت، نظام مالی شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به‌عنوان نمونه 
می‌توان به عدم پرداخت نیمی از سهم شرکت ملی گاز از منابع هدفمندی 

در سال 1396 اشاره کرد.2 
با وجود اینکه چه در بخش درآمدهای صادراتی و چه در بخش فروش 
داخلی مدیریت وجــوه نقد توســط دولت از طریق بانــک مرکزی و 
خزانه‌داری کل کشور انجام می‌شود، از منظر صورت‌های مالی و بودجه 
شرکت‌های دولتی، کلیه درآمدها در حساب شرکت‌ها ثبت می‌شود. 
در صورت مالی شــرکت ملی نفت، در بخــش درآمدها، طبق قوانین3 
کلیه درآمد تولید نفت خام و میعانات گازی شرکت با قیمت صادراتی 
)مبادی اولیه فروش( به‌عنوان درآمد شــرکت ملی نفت ثبت می‌شود. 
سهم صندوق توسعه ملی و ســهم دولت در صادرات و فروش داخلی 
نفت و فروش یارانــه‌ای نفت به‌عنوان هزینه در نظر گرفته می‌شــود. 
در این روش اعــام صوری درآمد در صورت‌های مالی این شــرکت و 
جداول بودجه آن موجب می‌شود، میزان درآمد این شرکت به صورت 
صوری 3 تا 4 برابر بودجه عمومی دولت نشــان داده شود، در‌حالی که 
این اعداد واقعی نیست و صرفاً در دفاتر حسابداری ثبت شده و محقق 
نمی‌شوند.‌ به‌عنوان مثال اگر فرض شــود تولید ایران روزانه 4 میلیون 
بشکه و میزان صادرات 2 میلیون بشکه و قیمت نفت 60 دلار باشد، کل 
درآمد مبلغ 87 میلیارد دلار در صورت مالی شرکت ملی نفت به‌عنوان 
درآمد ثبت می‌شود، در‌حالی که در واقع این شرکت تنها 6/3 میلیارد 
دلار دریافت می‌کند. هدف ثبت درآمد صوری برای شرکت بالا بردن 
ارزش بین‌المللی شرکت است. البته مشکل پایین بودن نسبت سود به 
درآمد شرکت، انعکاس منفی از منظر بازارهای مالی برای شرکت ملی 

نفت محسوب می‌شود.

4-2-2. پیچیدگی رابطه مالی فعلی و تغییرات سالیانه آن در 
بودجه

سهم شــرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی به‌طور ســالیانه در بودجه 
مجلس تصویب می‌شود. بررسی روند تاریخی رابطه مالی شرکت ملی 
نفت و دولت و وضعیت موجود آن حکایت از پیچیدگی و عدم شفافیت 
این روابط دارد.4 به‌عنــوان نمونه قبل از ســال 1389 کل درآمدهای 
میعانات گازی جزء منابع شرکت برای بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌ای 
پارس جنوبی بود، اما در قانون بودجه سال 1398 برای دولت نیز سهمی 
از آن قائل شدند. به‌عنوان مثال تأمین منابع مالی قیر یارانه‌ای از محل 
ســهم دولت از درآمد‌های نفتی توسط شــرکت ملی نفت بوده که در 
بودجه‌های سنواتی اضافه شده و چند بار تغییر کرده است. مثال سوم، 
تغییر جایــگاه درآمدهای صادرات فراورده‌های نفتی اســت که مدتی 
به‌عنوان منابع برای واردات بنزین مورد استفاده بود اما در چند‌سال دیگر 
به‌عنوان منابع تبصره »14« )هدفمندی یارانه‌ها( دیده شــد. تغییرات 
اخیر به سهم‌خواهی دولت و شرکت ملی نفت از درآمدهای نفت و گاز 
تبدیل شده که موجب عدم شفافیت و در نتیجه آن کاهش منافع ملی 
از درآمدهای نفت و عدم توسعه مناسب صنعت نفت کشور شده است.

5-2-2. سود سهام و مالیات صوری
دولت جدای از ســهم 46/5 درصدی5 از درآمدهای صادراتی و فروش 
داخل نفت و گاز، از شــرکت ملی نفت مالیات و سود سهام نیز دریافت 
می‌کند. طبق قانون الحاق 2، مالیــات بر درآمدهای صادرات و فروش 
داخل نفت با نرخ صفر محاسبه می‌شود. اما سایر درآمدهای شرکت ملی 
نفت )از قبیل فروش گاز همراه و مایعات گازی به پتروشیمی( مشمول 
مالیات بردرآمد‌ هستند. درنهایت پس از کسر مالیات مبلغی به‌عنوان 
سود سهام شرکت با نرخ 50 درصد دریافت می‌شود. اما دولت ابتدای 
سال بر‌اساس سود پیش‌بینی شده شرکت، مالیات و سود سهام شرکت را 
به‌صورت ماهیانه دریافت می‌کند. آخر سال پس از محاسبه سود واقعی 
شرکت، مالیات و سود سهام اضافی توســط دولت پرداخت نمی‌شود. 
دلیل اصلی این مسئله وابســتگی بودجه دولت به نفت و کسری‌های 
سالیانه بودجه است. این مشکل حکمرانی موجب می‌شود که در صورت 
پیاده‌ســازی مدل‌های مبتنی‌بر سود دولت انتهای ســال مالیات را با 
شرکت تسویه حساب نکند و عملًا نه‌تنها اهداف ابزارهای مالی محقق 
نشود بلکه موجب تخریب نگاه سود‌محور در شرکت ملی نفت و افزایش 

هزینه‌های جاری شرکت خواهد شد.

1. در برخی از سال‌ها باتوجه به کسری تبصره »14« به منابع آن اضافه می‌شود مثل سال 1399، اما در سال 1401 جزء منابع تبصره »1« محسوب شد.
2. مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی عملکرد پنج‌ماهه هدفمنديي ارانه‌ها و آسيب‌شناسی آيين‌نامه اجرايی آن )موضوع تبصره »14« قانون بودجه سال 1397(؛ شماره مسلسل 16190.

3. ماده )70( قانون اساسنامه شرکت ملی نفت: کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی شرکت و شرکت‌های فرعی تابعه، براساس احکام مواد )۱۲(، )۱۳( و )۱۴( 
قانون نفت و اصلاحات بعدی آن، در دفاتر شرکت ثبت می‌شود.

4. گزارش بررسي رابطه مالي شركت‌هاي ملي نفت و گاز با دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس، سال 1398، شماره مسلسل 16849، گزارش رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، مرکز پژوهش‌های 
مجلس، سال 1391، شماره مسلسل 12793.

5. در سال 1399 سهم صندوق توسعه ملی 36 درصد و سهم مناطق محروم 3 درصد و سهم شرکت ملی نفت 14/5 درصد.
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3. الگوی پیشنهادی برای ایران
باتوجه به تغییر الگوی رابطه مالی از روش 14/5 درصد به روش ســهم 
شرکت به‌ازای هر بشکه تولید نفت و گاز، در بخش اول الگوی جدید رابطه 
مالی بررســی، مزایا، معایب و ابهامات بررسی، سپس پیشنهادها برای 

بهبود این روش بیان می‌شود.

1-3. بررسی الگوی جدید رابطه مالی آیین‌نامه اجرایی بند »س« 
تبصره »1« قانون بودجه کل کشور سال 1401

آیین‌نامه اجرایی بند »س« تبصره »1« قانون بودجه کل کشور )سال 
1401( به‌دنبال تغییر رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران از مدل 14/5 
درصدی به پرداخت سهم شرکت به‌ازای هزینه تولید هر بشکه نفت و هر 

متر‌مکعب گاز )مدل فی( است.

 مزیت برداشته‌شدن بار مالی یارانه انرژی
همان‌طور که در بخش قبل بیان شد، سهم 14/5 درصدی شرکت ملی 
نفت در واقع به‌دلیل فروش داخلی به قیمت دســتوری، در عمل تنها 
حدود 7/5 درصد از ارزش نفت و گاز تولیدی خواهد بود. بنابراین حدود 
نیمی از سهم شــرکت به‌دلیل یارانه به آن پرداخت نمی‌شود. در مدل 
»فی«، سهم شرکت ملی نفت بر‌مبنای میزان تولید نفت ‌و گاز پرداخت 
می‌شــود، فارغ از اینکه محصول تولیدی به مصــرف داخلی با قیمت‌ 
یارانه‌ای می‌رسد. پیاده‌سازی این مدل می‌تواند موجب برداشته‌‌شدن بار 

مالی یارانه انرژی از سهم این شرکت شود.

 ابهام در تعیین سقف رابطه مالی جدید
باتوجه به تعیین سقف سهم شــرکت ملی نفت در الگوی جدید بر‌پایه 

14/5 درصد از »ارزش نفت و گاز تولیدی« دو تفسیر از این عبارت وجود 
دارد. اول، قیمت نفت و گاز تولید بر‌پایه صادراتی تعیین خواهد شد که در 
این صورت سهم شرکت حدود دو برابری خواهد شد. دوم، سقف پرداخت 
الگوی جدید روش گذشته اســت و هدف قانونگذار کاهش درآمدهای 

شرکت بوده که این مسئله در آیین‌نامه نیز مشخص نشده است.
در صورت انتخاب تفسیر دوم، سهم هر بشکه نفت و میعانات معادل 5 دلار 
و هر متر‌مکعب گاز تولیدی 1 سنت و در صورت تفسیر اول، سهم نفت 

معادل 8 دلار و برای گاز معادل 2/7 سنت در هر متر‌مکعب خواهد شد.1

IPC عدم شباهت کافی الگوی جدید با قرارداد 
قانــون جدید اســتفاده از الگوی شــرایط عمومی، ســاختار و الگوی 
قراردادهای بالادســتی نفت و گاز )قرارداد IPC( برای پرداخت سهم 
شرکت را در نظر گرفته است. باتوجه به خدماتی بودن الگوی قراردادی 
IPC، مصوبه هئیــت وزیران، الگوی جدید را از نــوع قرارداد خدماتی 
به‌دلیل استفاده قانون از عبارت »دستمزد« در نظر گرفته است. اما باتوجه 
به اینکه درآمدهای فروش نفت همچنان در صورت سود و زیان شرکت 
قرار می‌گیرد و کل پرداختی‌ها به دولت و صندوق توسعه در بخش بهای 
تمام شده در نظر گرفته شده است، این الگو تفاوت‌های زیادی با قرارداد 

خدماتی‌IPC  خواهد داشت.
مقایســه ابعاد کلیدی این قرارداد و الگوی IPC در جدول زیر، نشان 
می‌دهد که صرفاً مدل پرداخت دستمزد به‌ازای هر بشکه مشابه الگوی 
IPC است و ســایر ابعاد این قرارداد نظیر طول مدت قرارداد، محدود 
بودن سقف هزینه‌های شرکت و عدم تعریف پاداش برای شرکت شباهتی 

به الگوی IPC ندارد.

1. بر‌پایه مفروضات قانون بودجه کل کشور سال 1401، قیمت نفت 70 دلار، قیمت گاز 18 سنت در هر متر‌مکعب، با تولید 3 میلیون بشکه نفت و 620 هزار بشکه میعانات گازی و تولید 280 میلیارد مترمکعب گاز غنی.

جدول 6. مقایسه الگوی قرارداد IPC و قرارداد سال 1401 میان شرکت ملی نفت ایران با دولت

قرارداد جدیدالگوی IPCشاخصه

وزارت نفت با شرکت ملی نفتشرکت ملی نفت با شرکت‌های داخلی/خارجیطرفین قرارداد

امکان تغییر سقف هزینه‌ سرمایه‌ای در طول 
)Open CapEx( خیربلهقرارداد

)Rem.Fee( پس از پرداخت هزینه‌های جاری ‌و سرمایه‌ای پاداش سرمایه‌گذاری
پاداش به‌ازای هر بشکه پرداخت می‌شود

فقدان تعریف سود برای شرکت و پرداخت 
صرفاً هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای ضروری

کوتاه‌مدت )یک‌ساله(بلندمدت )25 ساله(مدت قرارداد

مبنای پرداخت دستمزد
پرداخت بر‌اساس تولید تکلیفیپرداخت براساس ظرفیت عملیاتی ایجاد شدهمدت قرارداد

ماخذ: تحلیل نگارنده گزارش.



22

 الگوی قرارداد خدماتی عامل تضعیف جایگاه شــرکت ملی 
نفت ایران

در کشورهای تولیدکننده نفت، قراردادهای خدماتی )RSC( با هدف 
افزایش نظارت‌ دولت‌ها و عدم انتقال مالکیت به شــرکت‌های خارجی 
)IOC( استفاده می‌شود و الگوی قرارداد »شرکت‌های ملی« به‌صورت 
امتیازی یا مشارکت در تولید است. دولت‌ها از طریق سهام‌داری و نهاد 
تنظیم‌گر بر عملکرد شــرکت‌های ملی نظارت می‌کنند. انعقاد قرارداد 
امتیازی با دولت و کســب درآمد بلند‌مدت توسط این شرکت‌ها عامل 
اصلی در تعیین ارزش این شرکت‌هاست. به‌عنوان مثال انعقاد »قرارداد 

امتیازی« میان دولت عربستان با آرامکو به مدت 100 سال و ارائه تضمین 
سود سهام سالیانه ۷۵ میلیارد دلاری دولت برای این شرکت تا سال ۲۰۲۴ 
میلادی از طریق عدم دریافت سود سهام توسط دولت در شرایط بدبینانه، 

عامل اصلی ارزش‌‌ 2 تریلیون دلاری این شرکت شده است.
در آیین‌نامه جدید، الگوی قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران با وزارت 
نفت »خدماتی« تعیین شده و به عبارت دیگر درآمد شرکت ملی نفت 
تنها از محل دستمزد دریافتی از دولت بوده و این شرکت سهمی از سود 
تولید نفت ندارد. مســئله‌ای که به کاهش شدید ارزش شرکت خواهد 

انجامید.

نمودار ‌3. مقایسه ارزش بازار و دارایی شرکت آرامکو در سال 2020 و سهم قرارداد امتیازی از ارزش )میلیارد دلار( 

مأخذ: ارتقای رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت، چالش‌های الگوی فعلی، مرداد 1400، مؤسسه سولوشن انرژی.

 باقی ماندن ابهام در رابطه مالی بخش گاز
به‌دلیل ســهم بالای فروش داخلی گاز از مجموع گاز تولیدی کشور و 
همچنین سهم قابل‌توجه ســازمان هدفمندی یارانه‌ها از درآمدهای 
فروش داخلی گاز طبیعی )70درصد(، تغییر رابطه مالی در بخش گاز 
مستلزم شفاف شــدن توزیع درآمد میان ذی‌نفعان به‌خصوص منابع 

تبصره »14« قوانین بودجه سنواتی است.
در گذشته سهم شــرکت ملی نفت از تولید گاز غنی تنها 35 تومان 
در هر متر‌مکعب بــود که با فروش گاز به شــرکت ملی گاز دریافت 

می‌شد. 
تعیین سهم حدود 1 سنت در هر متر‌مکعب برای شرکت ملی نفت ایران 
از تولید گاز غنی به‌دلیل محدود بودن منابــع بخش گاز و عدم امکان 
کاهش سهم سایر ذی‌نفعان خصوصاً ســازمان هدفمندی امکان‌پذیر 
است. در صورتی که دولت این سهم جدید را از محل درآمدهای صادرات 
نفت تأمین کند موجب ایجاد ابهام در رابطه مالی گاز خواهد شد. اصلاح 
رابطه مالی گاز نیازمند نگاهی یکپارچه از تولید تا فروش گاز طبیعی و 

تقسیم درآمد میان همه ذی‌نفعان است.
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2-3. چارچوب ساختاری مدل پیشنهادی
ارتباط مالی شــرکت‌های ملی نفت و دولت‌ها به دو دســته سودمحور 
و درآمدمحور تقســیم می‌شــوند. در مدل‌های مبتنی‌بر درآمد دولت 
ابتدا ســهم خود را از کل درآمدهای نفت و گاز فارغ از میزان هزینه‌ها 
و ریسک‌های سرمایه‌گذاری کسر می‌کند و بقیه امور به شرکت واگذار 
می‌شــود. در مدل‌های مبنی‌بر سود، شــرکت پس از کسر هزینه‌های 
جاری و ســرمایه‌ای )يا بازيافت در قردادادهاي مشاركت در توليد( از 
درآمد فروش، سود بین دولت و شرکت از طریق ابزار مالیات، سود سهام 
یا مشارکت در سود تقسیم می‌شود. طبق جدول زیر شرکت‌های ملی 
نفتی که از نظام مالی بر‌پایه سود استفاده می‌کنند؛ دسترسی مناسبی 
به فناوری به‌روز و منابع مالی برخوردارند و بــه درصد بالایی از اهداف 
اقتصادی دست یافته‌اند. بنابراین نظام مالی بر‌پایه سود در صورت اجرای 
مناسب عموماً موجب ایجاد انگیزه بیشتر برای سود‌آوری شرکت‌های 
ملی نفت می‌شود. اما به‌‌منظور رســیدن به این هدف باید مقدماتی را 

فراهم کرد. 
همان‌طور که بیان شد، پیاده‌سازی مدل سود پایه در کنار مزایای ایجاد 
انگیزه برای سود‌آوری شــرکت‌ها، از بعُد پیاده‌سازی زمان‌بر بوده و نیاز 
به وجود نهاد تنظیم‌گر مســتقل از شــرکت ملی نفت به‌منظور تأیید 
هزینه‌های شرکت اســت. در صورت عدم توجه به ملزومات ساختاری، 
پیاده‌سازی مدل سود‌محور نیز منجر به افزایش بهره‌وری نخواهد شد. 

در این راســتا، ابتدا لازم اســت نگاه دولت به شــرکت ملــی نفت از 
تأمین‌کننده بودجه دولت به یک شــرکت سود‌آور تغییر کند که لازمه 
اجرای آن تغییراتی هم در بخش دولت و هم تجاری‌سازی شرکت ملی 
نفت ایران است. در بخش دولت، اولویت با اصلاحات ساختاری بودجه 
به‌منظور کاهش وابســتگی بودجه به نفت است که تمرکز این گزارش 
نیست1 در گام دوم، تغییر مدل مداخلات دولت در نظام تصمیم‌گیری 
صنعت نفت و گاز از طریق پیاده‌ســازی الگوی مناسب نهاد تنظیم‌گر 

است. 
یکی از ملزومات اصلی پیاده‌سازی رژیم مالی بر‌پایه سود وجود یک نهاد 
مستقل و متخصص )تنظیم‌گر( برای صحت‌سنجی اطلاعات هزینه‌کرد 
حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز اســت. علاوه‌بر این، در قرارداد‌های 
خدماتی2 لزوم حضور نهادی به‌صورت مستقل به‌منظور تأیید هزینه‌های 
پروژه وجود دارد. یکی از دلایل افزایش هزینه‌های پروژه‌های پیمانکاری 
) EPC/EPD ( اکتشاف و تولید در ایران نبود نهاد تنظیم‌گر کارآمد و 

متخصص است.3
همانطور که پیش‌تر بیان شد، تجارب کشورهای موفق نشان می‌دهد، 

نهاد تنظیم‌گــر وظایفــی از قبیل انعقــاد قراردادهای نفتــی، تأیید 
طرح توســعه و تولید از میادین نفت و گاز، نظارت بــر اجرای قرارداد، 
صحت‌سنجی اطلاعات فنی و هزینه‌کرد پیمانکاران را بر‌عهده دارد. این 
نهاد متخصص، مستقل، شفاف و پاسخگو، در عمده کشورهای موفق، 
از شرکت ملی نفت مجز‌است تا شرکت نیز به‌طور کامل ماهیت تجاری 

پیدا کند. 
لازمه پیاده‌سازی نگاه سود‌محور تغییر در نظام حکمرانی شرکتی است 
به‌طوری که هدف شرکت کسب حداکثر سود باشد. لازمه تحقق سود در 
شرکت‌های تجاری اولاً، دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و 
در ثانی بهینه‌سازی هزینه‌های شرکت است. راهکارهای مبتنی‌بر تجارب 
بین‌المللی که اهداف یک شرکت تجاری را محقق خواهد کرد، عبارت 
است از شفاف‌سازی هزینه‌های شــرکت باتوجه به نیاز سرمایه‌گذاران 
به عملکرد هزینه و ســودآوری طرح‌های شــرکت. بنابر این اولین گام 
تجاری‌سازی شرکت ملی نفت تدوین چارچوب هزینه تمام شده توسعه 

و تولید نفت و گاز است. 
با توجه به نکاتی که قبلا ذکر شــد، حضور شــرکت در بورس شرایط 
پیاده‌سازی مناسب الگوی ســود‌محور را فراهم می‌کند. اما باتوجه به 
محدودیت‌های سیاســت‌های کلی اصل )44( برای شرکت ملی نفت 
ایران، خصوصی‌سازی ســهام این شــرکت امکانپذیر نیست. از‌سوی 
دیگر ســایر ملزومات عرضه عمومی سهام شــرکت نظیر کشش بازار، 
ارزش‌گذاری مناسب نیز مهیا نیســت. به این منظور در ادامه راهکاری 

جایگزین برای این مسئله بیان می‌شود.

3-3. راهکار جایگزین برای عرضه عمومی شرکت ملی نفت 
ایران

صندوق‌های ثروت ملی در دنیا، برای حفظ منابع خود به‌طور میانگین 
70 درصد از منابع را با هدف صیانت از منابع سرمایه‌گذاری و 30 درصد 
باقی مانده را از طریق دارایی‌های نقد‌شونده )اوراق( با هدف نقش تثبیتی 
خود در نظر می‌گیرند. به‌عبارت دیگر، صندوق‌های ثروت ملی منابع خود 

را به‌صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کرده و تسهیلات ارائه نمی‌کنند.
یکی از حوزه‌های جذاب برای ســرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت ملی 
 Petoro صنعت نفت و گاز است. در این راستا در کشــور نروژ شرکت
با هدف سرمایه‌گذاری در حوزه بالادستی و در امارات شرکت IPIC با 
هدف سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز از‌سوی صندوق‌های ثروت ملی 
ایجاد شدند. در هر دو تجربه، شرکت تنها وظیفه سرمایه‌گذاری را  دارد و 
هيچگونه فعاليت عملياتي برعهده نمي‌گيرد ‌و تنها به‌عنوان سرمایه‌گذار 
)Non-Operator( با یک شرکت اکتشاف و تولید مشارکت می‌کنند.

1. بررسي لايحه بودجه سال 1398ك لك شور 1. نكات مهم و محورهاي تصميم‌گيري، آذرماه سال 1398، شماره مسلسل.  16219. 
2. Service Contract

3. مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز ایران:1. ضرورت تنظیم‌گری، دی ماه سال 8931، شماره مسلسل 16784.
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در این راستا، پیشنهاد می‌شــود در کنار نقش ارائه تسهیلات توسط 
صندوق توسعه ملی، شرکت اکتشاف و تولید غیر‌مدیریتی با نام شرکت 
ملی توسعه نفت )NODC( به‌عنوان سرمایه‌گذار در بخش بالادستی 
صنعت نفت و گاز ایران با نقش‌آفرینی ویژه صندوق توسعه ملی تأسیس 
‌شود. این شرکت می‌تواند از منابع مالی خارجی چه به‌صورت سهام‌داری 
و چه دریافت تسهیلات به سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی اقدام کند. 
حضور سهام‌داران خصوصی از طریق عرضه عمومی این شرکت در بازار 
سرمایه، موجب افزایش شــفافیت و ارتقای نظام حکمرانی آن خواهد 

شد.
عرضه عمومی شرکت ملی توســعه نفت ایران در بازار سرمایه مزایای 
دیگری نیز دارد، از جمله؛ دسترســی نظام‌مند به منابع مالی مردمی و 
کاهش مداخلات غیراقتصادی دولت در حوزه سرمایه‌گذاری بالادستی 

نفت. 
تفاوت عمــده این الگو با مــدل صندوق پــروژه، ایجــاد یکپارچگی 
صندوق‌های پروژه در یک شرکت اســت با هدف افزایش قدرت مالی 
و توان جذب سرمایه آن خواهد شــد. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد، 
به‌دلیل پر‌ریسک بودن و ســرمایه‌بر بودن صنایع بالادستی نفت و گاز، 

تنها شرکت‌های بزرگ توان ســرمایه‌گذاری در این حوزه را دارند. در 
شرایط غیرتحریمی نیز این شرکت می‌تواند با انتشار اوراق در بازارهای 
مالی بین‌المللی برای جذب ســرمایه خارجی نیز اقدام کند. در صورت 
تحقق این امر، این شرکت ملزم به رعایت دستور‌العمل‌های سخت‌گیرانه 
شــفافیت و عملکرد تجاری در بورس‌های بین‌المللی نیز خواهد شد. 
 ،)NODC( بنابراین، پیشنهاد تأسیس شرکت ملی توسعه نفت ایران
یک ساختار برای تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران و مقدمات 

اجرای نظام مالی بر‌پایه سود خواهد بود. 
همان‌طور که بیان شد، در نظام ایده‌آل حکمرانی نفت، انعقاد قرارداد باید 
توسط وزارت نفت و نظارت و تنظیم امور قرارداد توسط نهاد تنظیم‌گر 
صنعت نفت و گاز انجام شود. اما در شرایط فعلی )وابستگی بودجه دولت 
به نفت( به‌عنوان دوره گذار، وزارت نفت از طریق صدور پروانه بهره‌برداری 
کلیه مراحل صدور مجوز، هدفگذاری برنامه تولید میدان، تعیین سهم 
پیمانکار و کارفرما، مدت زمان قرارداد و تأیید MDP )طرح توســعه 
میدان ارائه شده توسط پیمانکار( را انجام دهد. شرکت ملی نفت ایران 
به‌عنوان بازوی اجرایی وزاتخانه، فراینــد اجرایی انعقاد قرارداد تا زمان 

اصلاحات ساختاری و قانونی همچنان انجام دهد.

شکل 2. ساختار حضور شرکت ملی توسعه نفت ایران در سرمایه‌گذاری بالادستی صنعت نفت

شرکت ملی توسعه نفت ایران
Non- operator E&P 

E&P شرکت‌های

JMC

سهام‌داران
صندوق توسعه ملی، 

صندوق‌های بازنشستگی و 
سهام‌دار خُرد

صدور پروانه بهره‌برداری
 )مجوز انعقاد قرارداد(

بازوي اجرايي انعقاد 
قرارداد

توسعه و تولید در 
مدت قرارداد

مأخذ: تحلیل نگارنده گزارش.

در این الگو همچنان نظام مالی بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌ای توسعه میادین از محل سقف 50 درصد از عواید میدان، مطابق ماده )12( قانون رفع موانع 
تولید چه به‌صورت نقدی و چه به‌صورت محصول )In Kind( مطابق قرارداد IPC انجام خواهد شد.
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مسائل راهبردی بخش انرژی 
در برنامه هفتم توسعه  )۳(: 
اصلاح ساختاری رابطه مالی 
شرکت ملی نفت ایران و دولت

حوزه فعالیت NODC بر‌اساس وضعیت میادین نفت و گاز در میادین 
توسعه‌نیافته )Green Fields(، با هدف افزایش ظرفیت تولید بیش 
از میزان فعلی 3/8 میلیون بشکه انجام خواهد شد. حفظ ظرفیت تولید 
فعلی و سرمایه‌گذاری در میادین در‌حال تولید نیز از طریق شرکت ملی 
نفت ایران انجام می‌شود. ارتقای رابطه مالی شرکت ملی نفت نیز برای 

حفظ تولید موجود در بخش بعد تشریح می‌شود.

4-3. روش‌های پیشنهادی اصلاح روابط مالی دولت و شرکت 
ملی نفت ایران 

هدف از این بخش ارتقای رابطه مالی شــرکت ملی نفت برای فعالیت 
بهره‌برداری و نگه‌داشــت تولید اســت. باتوجه به مشکلات بیان شده 
از رابطه موجود، رابطه پیشــنهادی باید یک الگوی بلند‌مدت باشــد و 
تابع تصمیمات ســالیانه دولت به‌خصوص میزان یارانه سوخت نباشد. 
بنابراین، الگوی پیشنهادی باید از انعطاف لازم برای مدیریت هزینه‌های 

بهره‌برداری و نگهداشت تولید ناظر به تغییرات ذیل باشد:
 تورم و تغییر نرخ ارز،

 نرخ افت تولید طبیعی سالیانه میادین نفت و گاز،
 قیمت نفت،

 کاهش شدید تولید ناشی از تحریم‌های بین‌المللی،
 یارانه فروش داخلی نفت و گاز.

در این راستا سه مدل پیشنهادی، دریافت پروانه بهره‌برداری و پرداخت 
مالیات و سود سهام، فی به‌ازای هر بشکه و هر متر‌مکعب گاز تولیدی و 
انعقاد قرارداد IPC میان وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در ادامه 

تشریح می‌شود.

1-3-3. سهم از نفت و گاز تولیدی بعد از واحد بهره‌برداری
این الگو با هدف خارج شــدن بار مالی یارانه از شــرکت ملی نفت ایران 
در‌عین استفاده از یک مدل مالی با قابلیت اجرایی ساده و نظارت‌پذیری 
بر‌مبنای میزان تولید نفت و گاز است. در این راستا، سهم شرکت درصدی 
از نفت و گاز تولیدی تعیین می‌شود و تأمین نیاز داخلی با قیمت یارانه‌ای 
نفت خام از محل سهم دولت از نفت تولیدی انجام می‌شود. تفاوت این 
الگو نسبت به مدل 14/5 درصدی، اولاً خارج شدن بار مالی یارانه به‌دلیل 
فروش داخلی، دوماً سهم شرکت ملی نفت در واحد بهره‌برداری به‌صورت 
فیزیکی تعیین می‌شود نه در زمان فروش و انتقال درآمدها به این شرکت.
مزیت دیگر این روش تقویت جایگاه حاکمیتی وزارت نفت از طریق صدور 
پروانه بهره‌برداری برای کلیه فعالیت‌های اکتشــاف و تولید چه توسط 
شرکت ملی نفت ایران و چه بخش غیر‌دولتی خواهد بود. دریافت سهم 
از تولیدی به تفکیک هر میدان بر بستر پروانه بهره‌برداری امکان مقایسه 
عملکرد شرکت ملی نفت ایران با ســایر شرکت‌های غیردولتی و ایجاد 

فضای رقابتی را مهیا خواهد کرد.

شکل 3. نحوه توزیع درآمد در رابطه مالی »سهم از نفت و گاز تولیدی بعد از واحد بهره‌برداری«
 با فرض قیمت نفت 100 دلاری و 40 درصد صادرات از نفت تولیدی

مأخذ: تحلیل نگارنده گزارش.
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2-3-3. پروانه بهره‌برداری و پرداخت مالیات و سود سهام
در این روش شرکت ملی نفت ایران از طریق دریافت پروانه بهره‌برداری 
از وزارت نفت، ضمن تقویت جایــگاه حاکمیتی وزارتخانه، با پرداخت 
سهم دولت در قالب مالیات و سود سهام، مسیر عرضه بخشی از سهام 

شرکت ملی نفت به بخش غیر‌دولتی را میسر خواهد کرد.
به‌ بیان ساده‌تر روش‌های پیشــنهادی طبق شکل 4، ارزش یک بشکه 
نفت تولیدی 100 دلار در نظر گرفته شــده کــه 60 درصد آن صرف 
مصرف داخلی در پالایشــگاه‌ و 40 درصد دیگر صادر می‌شــود. سهم 
ذی‌نفعان به‌صورت رقم به‌ازای یک بشــکه برای درک بهتر رابطه بیان 
شده و اعداد صرفاً جنبه نمایشی داشته و به‌دنبال تعیین سهم قطعی 

برای ذی‌نفعان ندارد.
در این روش، ابتدا صندوق توسعه ملی سهم خود را از ارزش محصولات 
تولیدی به‌عنوان منافع بین‌نســلی تحت عنوان حــق مالکانه با رقمی 
حدود 16 درصــد ) به عبارتی معادل 40 درصــد از صادرات( دریافت 
می‌کند. سپس بهای تمام شده نفت تولیدی، شــامل هزینه جاری و 
استهلاک، مطابق استانداردهای حسابداری از درآمد پس از پرداخت 
سهم صندوق توســعه ملی کسر می‌شــود. به‌منظور نظارت مناسب و 
جلوگیری از کاهش سهم دولت نسبت به شرایط موجود برای این هزینه 
مشــابه بند »س« تبصره »1« قانون بودجه کل کشور 1401 توسط 
شورای اقتصاد سقفی تعیین می‌شود، این سقف طبق شکل 4 دلار در 

هر بشکه فرض شده است.
سود خالص شرکت ملی نفت، پس از کسر هزینه‌ها با سقف بیان شده، 
مبنای دریافت مالیات بر درآمد با نرخ 25 درصد و سود سهام دولت از 

شرکت ملی نفت ایران با نرخ 85 درصد قرار خواهد گرفت. 
در بخش فروش داخلی نفت خام، به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری دولت 
بر حامل‌های انرژی، دولت موظف به پرداخت فاصله قیمت دســتوری 
با ارزش محصول )54 دلار در هر بشکه( از محل سود سهام )51 دلار( 
و مالیات )20 دلار( دریافتی خود خواهد شــد. بنابراین درنهایت برای 

دولت به‌صورت خالص 17 دلار در هر بشکه باقی خواهد ماند.
سود باقی مانده برای شرکت نیز صرف هزینه‌های سرمایه‌ای و نگهداشت 
تولید خواهد ش��د. باتوجه به اینکه نحوه تقســیم درآمد در این روش 
برمبنای سود است، عمده شاخص‌های رابطه مالی مطلوب نظیر انگیزه 
نگهداش��ت تولید، انگیزه فروش بهینه، ارتقای جایگاه تجاری و ارزش 
شرکت و ســادگی مدیریت به‌دلیل تعیین ســقف هزینه‌ها و پایداری 

مدل وجود دارد. 
البته در این الگو نیز باتوجه به زمان‌بر بودن مسیر ایجاد نهاد تنظیم‌گر، 
تأیید هزینه‌ها توســط وزارت نفت به تفکیک هر میدان از طریق صدور 
پروانه بهره‌برداری به‌طور کامل در آغاز محقق نخواهد شد. بنابراین این 
روش در ظاهر سود‌محور بود، اما در واقع به‌دلیل تعیین سقف هزینه برای 

شرکت مزایای این الگو را در شروع به‌طور کامل محقق نخواهد کرد.

شکل 4. نحوه توزیع درآمد در رابطه مالی »مالیات و سود سهام« مبتنی‌بر هزینه با فرض قیمت نفت 100 دلاری و 40 درصد صادرات از نفت تولیدی

مأخذ: تحلیل نگارنده گزارش.
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مسائل راهبردی بخش انرژی 
در برنامه هفتم توسعه  )۳(: 
اصلاح ساختاری رابطه مالی 
شرکت ملی نفت ایران و دولت

3-3-3. سهم به‌ازای هر بشکه نفت و هر متر‌مکعب گاز تولید )فی(
در این روش، جزء دسته درآمد‌محور قرار می‌گیرد، به‌جای تعیین عدد 
ثابت 14/5 درصد از فروش، سهم شرکت رقمی به‌ازای هر شبکه نفت و 
هر متر‌مکعب گاز تولیدی به تفکیک هر میدان خواهد بود. این روش به 
بند »س« تبصره »1« قانون بودجه کل کشور سال 1401 شباهت دارد. 
شرکت ملی نفت سهم خود را براساس هزینه‌های فعالیت‌های مختلف 
نظیر بهره‌برداری، نگه‌داشت، انتقال و صادرات به‌ازای هر بشکه نفت و 
میعانات گازی و هر مترمکعب گاز غنی تولیدی برای یک بازه بلندمدت 
براساس مصوبه شورای اقتصاد تعیین و از محل درآمدهای صادرات نفت 

دریافت کند. 
با توجه به شکل 5 سهم شــرکت ملی نفت 10 دلار به‌ازای هر بشکه و 
بازپرداخت طرح‌های سرمایه‌ای نگهداشت تولید در قالب ماده )12( رفع 
موانع تولید 3 دلار در هر بشکه فرض شده است. باقی منابع پس از کسر 
سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت، به خزانه کشور واریز 

می‌شود. در این الگو نیز فاصله فروش داخلی نفت خام به قیمت دستوری 
توسط شرکت ملی نفت ایران نیز توسط دولت جبران خواهد شد. 

به‌رغم کاهش مداخلات دولت در این مدل به‌دلیل ثابت بودن ســهم 
تعیین شده برای یک بازه بلند‌مدت و ازسوی دیگر کاهش تولید طبیعی 
میادین نفت و گاز، عملًا درآمد شــرکت ملی نفت سال به سال کاهش 
خواهد یافت. بنابراین، در بلند‌مدت شرکت ملی نفت با ریسک کسری 
منابع مواجه می‌شــود و این موضوع موجب پایــدار نبودن مدل و عدم 

انعطاف‌پذیری آن نسبتاً به تغییر شرایط خواهد شد. 
از‌سوی دیگر وابستگی درآمد شرکت به تولید نفت و گاز، به این شرکت 
انگیزه نگهداشت تولید را خواهد داد. این روش از مزیت مدیریت آسان 
برای دولت نیز برخوردار است اما در عوض شرکت انگیزه‌ای برای فروش 
بهینه نفت ندارد. تعیین سهم شرکت به تفکیک میادین تولیدی نفت 
و گاز، در صورت احصای هزینه‌ها به تفکیــک میادین موجب افزایش 

شفافیت مالی و بهبود مسیر تجاری‌سازی شرکت خواهد شد.

شکل 5. نحوه توزیع درآمد در رابطه مالی »سهم به‌ازای هر بشکه نفت)فی(« 
مبتنی‌بر هزینه با فرض قیمت نفت 100 دلاری و 40 درصد صادرات از نفت تولیدی

مأخذ: تحلیل نگارنده گزارش.

 IPC 4-3-3. انعقاد قرارداد
در این مدل، شرکت ملی نفت برای انجام عملیات نگهداشت و بهره‌برداری میادین نفت و گاز کشور، با وزارت نفت )پس از دریافت مجوزهای لازم از شورای 
اقتصاد( براساس رژیم مالی )IPC(، قرارداد منعقد می‌کند. در قرارداد‌های IPC شرکت بهره‌بردار پس تأیید هزینه‌ها توسط کارفرما، براساس چارچوب 
هزینه‌های تدوین شده توسط کارفرما )وزارت نفت(، هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای خود را دریافت می‌کند. در این قرارداد به شرکت ملی نفت اجازه داده 
می‌شود تا در صورت نیاز نسبت به حفر چاه تولیدی، تعمیر و ترمیم تجهیزات برمبنای مفاد قرارداد اقدام کند. طبق فرمول زیر دریافتی شرکت ملی نفت 

علاوه‌بر پوشش هزینه‌های جاری، سرمایه‌ای و پاداشی بر‌اساس فی به‌ازای هر بشکه نفت برای تولید بالاتر از نرخ تخلیه طبیعی میدان خواهد بود
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از معایب این مدل می‌توان به پیچیدگی بالای حقوقی انعقاداد قرارداد 
IPC و ضعف نهادی دولت و وزارت نفت برای نظارت بر قرارداد اشــاره 
کرد. علاوه‌بر این، تعیین خط پایه تولید و فاصله آن با تولید واقعی برای 

دستگاه‌های بالادستی وزارت نفت دشوار است.
 فارغ از مسائل اجرایی، قرارداد IPC ســاز‌و‌کار مناسب برای ایجاد 
انگیــزه برای کاهــش هزینه‌ها توســط پیمانکار را نــدارد و ممکن 
اســت موجب ایجاد مشــکل تورم هزینه‌های ســرمایه‌ای در بخش 
سرمایه‌گذاری شــود. علاوه‌بر این تعیین عدد فی به‌عنوان پاداش نیز 
پیچیدگی بالای دارد به‌طوری که شــرکت ملی نفت ایران از طریق 
تعیین سقف نرخ بازدهی داخلی پروژه آن را محاسبه معکوس می‌کند. 
بنابراین لازمه پیاده‌ســازی این الگو وجود نهــاد تنظیم‌گر نفت زیر 

مجموعه وزارت نفت است.

3-4. ارزیابی روش‌های پیشنهادی
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، الگوی جدید بند »س« تبصره »1« قانون 
بودجه کل کشور سال 1401 به دو روش IPC و دریافت سهم به‌ازای 
هر بشکه شباهت دارد اما دارای تفاوت‌های قابل‌توجهی نیز است. برای 
مقایسه از چهار روش پیشنهادی شاخص های زیر استفاده شده است:
 انعطاف‌پذیری و پایداری مدل رابطه مالی در برابر ریسک‌ها متعدد،

 تقویت جایگاه تجاری و بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران،
 انگیزه کاهش هزینه ها و افزایش سود‌آوری،

 مدیریت آسان رابطه مالی برای نهادهای بالادستی ) شورای اقتصاد، 
بانک مرکزی، خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه( و کاهش 

بروکراسی دست و پاگیر،
 قابلیت مقایسه عملکرد شرکت ملی نفت با سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید.

.جدول 7. مقایسه چهار الگوی پیشنهادی رابطه مالی از منظر شاخص‌های مختلف

سهم از تولید بعد از واحد شاخص‌ها
بهره‌برداری

پروانه بهره‌برداری و پرداخت 
مالیات و سود سهام

سهم به‌ازای هر 
بشکه نفت

قرارداد 
IPC

انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات
×PPP

سادگی در اجرا و کاهش 
×P×Pبروکراسی

انگیزه کاهش هزینه
PP××

تقویت جایگاه تجاری
PP××

قابل مقایسه با عملکرد شرکت‌های 
PP×Pاکتشاف و تولید غیر‌دولتی

مأخذ: تحلیل نگارنده گزارش.

طبق جدول 7، روش مالیات و ســود ســهام بالاترین امتیاز را در میان 
چهار گزینه به‌دست می‌آورد، اما به‌دلیل نیاز به تأیید هزینه‌ها، قابلیت 
اجرای کامل در ابتدای پیاده‌سازی را ندارد. در رتبه بعدی مدل سهم از 
تولید با رفع بار مالی یارانه انرژی نسبت به الگوی 14/5 درصدی دارای 
کمترین سطح از بروکراسی نســبت به سایر روش‌هاست. همچنین در 
صورت پیاده‌ســازی صدور پروانه بهره‌برداری توسط وزارت نفت برای 
سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید، این الگو امکان مقایسه عملکرد با سایر 

شرکت‌های غیر‌دولتی را دارد.

همچنین گفتنی است، نحوه تقســیم درآمد میان صندوق توسعه ملی 
و دولت از الگــوی درصدی به عدد ثابت برای دولــت در همه روش‌های 
پیشنهادی امکانپذیر است. حتی در روش مالیات و سود سهام نیز به‌رغم 
ماهیت درصدی، دولت می‌تواند میزان درآمد نفتی در بودجه را به‌صورت 
عدد ثابت از طریق چرخش منابع در صندوق توسعه ملی دریافت کند. این 
روش در کشور نروژ نیز پیاده می‌شود، با وجود دریافت مالیات بر درآمد و 
مالیات ویژه نفت از شرکت‌های عملیاتی توسط دولت اما دولت ملزم به 

استفاده از ارقام ثابت برنامه‌ریزی شده در بودجه سنواتی است.1 ‌

1. M. Norum Lerbak, “The petroleum fund mechanism and Norges Bank’s foreign exchange transactions.” Accessed: May 29, 2023. [Online]. Avail-
able: https://www.norges-bank.no/en/news-events/news-publications/Papers/Economic-commentaries/2016/Economic-Commentaries-12016
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مسائل راهبردی بخش انرژی 
در برنامه هفتم توسعه  )۳(: 
اصلاح ساختاری رابطه مالی 
شرکت ملی نفت ایران و دولت

بررســی تجارب بین‌المللی نشــان می‌دهد، رابطه مالی مناسب میان 
شرکت‌های ملی نفت با دولت‌ها بر‌پایه تقسیم سود فعالیت‌های اکتشاف 
و تولید اســت. اما پیاده‌سازی این الگو در کشــورهای در‌حال توسعه 
زمان‌بر و نیاز به تغییر در بخش‌های نهادی است. در این راستا ایجاد نهاد 
تنظیم‌گر با هدف تعیین هزینه‌های قابل‌قبول و توسعه فضای رقابتی 
و در کنار تجاری‌سازی شرکت ملی نفت از طریق عرضه عمومی سهام 

آن ضروری است. 
در همین راستا در قانون بودجه کل کشور  طی سال‌های 1400 و 1401 
تغییراتی جهت اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت صورت 
گرفته است. تغییر رابطه مالی از 14/5 درصد به دریافت سهم به‌ازای هر 
بشــکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی مطابق بند »س« تبصره »1« 
قانون بودجه کل کشور سال 1401، دارای مزیت برداشتن بار مالی یارانه 
انرژی از دوش شرکت ملی نفت ایران است. همچنین تعیین هزینه شرکت 
براساس نوع فعالیت مطابق مصوبه شورای اقتصاد، امکان استفاده از رابطه 
بلندمدت به جای مصوبات ســالیانه را فراهم خواهد کرد. اما این رابطه 
دارای ابهام‌های متعددی در تعیین سقف سهم شرکت ملی نفت برمبنای 
14/5 درصد از ارزش نفت و گاز تولیدی یا درآمد فروش است. همچنین، 
بیان لفظ رژیم خدماتی در این مدل موجب تضعیف ارزش شرکت ملی 

نفت ایران و جایگاه بین‌المللی آن خواهد شد.
در بخش رابطه مالی شــرکت ملی نفت ایران بــا دولت، با هدف حفظ 
ظرفیت تولید 3/8 میلیون بشکه در روز چهار روش بررسی شد. روش 
اول معطوف به اخذ پروانه بهره‌برداری و پرداخت مالیات و سود سهام 
توسط شرکت ملی نفت است؛ روش دوم، سهم شرکت ملی نفت ایران 
درصدی از میزان نفت تولید پس از واحد بهره‌برداری است. سوم، سهم 
شرکت به‌ازای هر بشــکه نفت )فی( و سرمایه‌گذاری بر‌پایه ماده )12(  
قانون رفع موانع تولید و روش آخر انعقاد قرارداد IPC میان وزارت نفت 

و شرکت ملی نفت ایران است.
از میان این چهار روش، الگوی پروانه بهره‌برداری و پرداخت مالیات 
و سود سهام از منظر شاخص‌های رابطه مالی مطلوب بالاترین امتیاز 
را دریافت می‌کند. اولویت دوم، الگوی ســهم از نفت تولیدی اســت 
که در‌عین ســادگی در اجرا موجب حذف بار مالی یارانه از شــرکت 
خواهد شد. روش IPC به‌دلیل پیچیدگی بالا در اجرا و قواعد حقوقی 
و به‌دلیل بــاز بودن ســقف هزینــه )Open Capex( عدم امکان 
پیش‌بینی ســهم دولت، تنها برای بخشــی از میادین قابل استفاده 

خواهد بود.
به‌منظور ایجاد فضای رقابتی، ایجاد قابلیت مقایســه بین شرکت‌های 
توســعه‌دهنده میادین و در نتیجه تقویت جایــگاه حاکمیتی وزارت 
نفت، پیشنهاد شده است که شرکت ملی توسعه نفت ایران با مشارکت 

شــرکت‌های اکتشــاف و تولید از طریق دریافت پروانــه بهره‌برداری 
از وزارت نفت، نســبت به ســرمایه‌گذاری اقدام کند. همچنین ساير 
شركت‌هاي اكتشــاف و توليد در پروژه‌هاي توســعه‌اي پيش از انعقاد 
قرارداد با شركت ملي نفت ايران موظف به دريافت پروانه بهره‌برداری از 
وزارت نفت خواهند بود. وزارت نفت مي‌تواند در طول قرارداد نيز جايگاه 
حاكميتي خود را حفظ کرده وك ليه پرداخت‌هــاي پيمانكار نيازمند 
دریافت تأیید فني و مالي از وزارت نفت اســت. به مــرور زمان و انجام 
اصلاحات حقوقی و ساختاری لازم در وزارت نفت، وظایف اجرایی انعقاد 
قرارداد و کارفرمایی نیز از شرکت ملی نفت به وزارت نفت منتقل شود. 
فعالیت شرکت ملی توسعه نفت با تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید نفت 

خام از 3/8 به 5 میلیون بشکه در روز خواهد بود.
ارتقای رابطه مالی نیازمند تغییرات در بخش ســاختاری و رژیم مالی 
به‌طور توأمان است. در بخش ساختاری ابتدا نیازمند تغییر نگاه دولت به 
شرکت ملی نفت از تأمین‌کننده بودجه دولت به یک شرکت سود‌آور از 
یک‌سو و تجاری‌سازی شرکت ملی نفت ازسوی دیگر است. در این راستا 
چهار گام اصلاحی وجود دارد که دو مرحله اول تغییرات لازم در بخش 
دولت و دو مرحله آخر مسیر تجاری‌سازی شرکت ملی نفت ایران است.
1. تعیین رابطه مالی بر‌پایه ارزش نفت و گاز تولیدی و نه قیمت یارانه‌ای 

داخلی،
2. ارتقای وظایــف تنظیم‌گــری وزارت نفت از طریق صــدور پروانه 
بهره‌برداری برای شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های غیردولتی 

سرمایه‌گذار،
3. تدوین چارچوب هزینه تمام شــده شــرکت ملی نفــت و تفکیک 

هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای براساس فعالیت،
4. تأسیس »شرکت ملی توسعه نفت ایران« به‌عنوان شرکت اکتشاف و 
تولید غیر‌مدیریتی با سهام‌داری عمده صندوق توسعه ملی و سهام‌داران 

غیر‌دولتی و خرد مردمی.
درنهایت می‌توان گفت، روش دریافت پروانــه بهره‌برداری و پرداخت 
مالیات و سود ســهام به دولت برترین الگو برای تقویت جایگاه تجاری 
شرکت ملی نفت مطابق تجارب بین‌المللی و مهیا‌سازی عرضه‌بخشی از 
سهام این شرکت است. اما ضعف ساختاری در نظارت و تأیید هزینه‌های 
شرکت، قابلیت اجرای این الگو در کوتاه‌مدت را پایین می‌آورد. از‌این‌رو، 
الگوی سهم از تولید نفت و گاز پس از واحد بهره‌برداری، در‌عین کاهش 
بار مالی یارانه از شــرکت قابلیت اجرا در کوتاه‌مــدت را دارد. علاوه‌بر 
این، در صورت صدور پروانه بهره‌برداری برای شرکت ملی نفت ایران و 
شرکت‌های غیر‌دولتی، امکان توسعه فضای رقابتی و مقایسه عملکرد 
شرکت ملی نفت ایران با سایر شرکت‌های غیر‌دولتی بر بستر این رابطه 

را فراهم خواهد کرد.
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مسائل راهبردی بخش انرژی 
در برنامه هفتم توسعه  )۳(: 
اصلاح ساختاری رابطه مالی 
شرکت ملی نفت ایران و دولت
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شكل 5.  وزن  مسائل  محیط 
زیستی  دارای  همیت  بالا و  

عملكرد  نامطلوب محیط‌زیستی


